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یادداشت روز

قاعدتا نمی شــود نسبت به خبر تشــکیل »اتاق وضعیت 
عفاف و حجاب« و ســازماندهی ۸۰ هزار نیروی موسوم 
به آمر به معروف در تهران بی تفاوت ماند. چنین شبکه‌ای  
گســترده در شرایطی پیشنهاد می شــود که هنوز دولت و 
جامعه از تبعات اقتصــادی و اجتماعی بحران های اخیر 
رنج می برند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای 
اعمال قدرت اجرایی، مســیر روشنی تعیین کرده است. 
اصل ۶۰ قانون اساسی مقرر می کند که اعمال قوه مجریه 
جز در اموری که در این قانون مســتقیماًً بر عهده رهبری 
گذارده شــده از طریق رئیس جمهور و وزراست. به بیان 
دیگر هر برنامه‌ اجرایی در کشــور- از جمله سازماندهی 
نیروهایی با مأموریت برخورد با شهروندان- باید زیر نظر 
رئیس جمهــور و وزرا و در چارچوب قانون صورت گیرد. 
دور زدن این اصل با تشــکیل ستادها و قرارگاه های تازه، 
نه تنها به نوعی مــوازی‌کاری خطرناک تبدیل می شــود 
بلکه نوعی آنارشــی در حاکمیــت را رواج می‌دهد. این 
نگرانــی وقتی جدی تر می شــود که برخــی از مقامات، 
مأموریت تازه‌ ســتاد را »فرهنگــی، اجتماعی و مردمی« 
توصیف کرده و می گویند، هدف مقابله با سکولاریســم و 
بی تفاوتی اجتماعی است. تجربه‌ گشت ارشاد به همه مان 
نشــان داده است که این عناوین فرهنگی چگونه می تواند 
به دخالت های خشــونت آمیز در زندگی شهروندان تبدیل 
شــود. در سال های اخیر موارد متعددی از حمله آمران به 
معروف به مردم یا دخالت در سبک زندگی آنان ثبت شده 
است. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی 
قائم به شــخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. 
مجلــس نمی تواند، اختیار قانون گذاری را به شــخص یا 
هیأتی واگذار کند امــا در موارد ضروری می تواند، اختیار 
وضع بعضــی از قوانین را با رعایت اصــل هفتادودوم به 
کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. موضوع تشکیل 
نهــادی با ۸۰ هزار نیرو و صدور دســتور بــرای مداخله 
در زندگی مــردم، بدون تصویب قانــون صریح، مصداق 
واگذاری قانون گذاری به یک ســتاد اجرایی است و این 
برخلاف روح اصل ۸۵ اســت. تفویض اختیار در موارد 
اضطراری نیز باید مدت و حدود مشــخص داشته باشد 
و نهایتــاًً تصویب نهایی قوانین به مجلس واگذار شــود. 
در حالی که لایحه‌ عفــاف و حجاب هنوز با چالش های 
حقوقی فراوان روبه‌روست، ایجاد نهاد جدید عملًاً حکم 
قانون گذاری و اعمال محدودیت توسط کمیسیونی خارج 
از روند تقنینی را دارد. امر به معروف و نهی از منکر، فارغ 
از برداشــت های مذهبی، یک فن و دانش است. استادان 
اخلاق اسلامــی همواره تأکید کرده‌اند که این فریضه باید 
مرحله‌ای، با رعایت حرمــت و حفظ کرامت افراد انجام 
شــود. وقتی دبیر ســتاد می گوید با فعال سازی ۸۰ هزار 
نیروی آموزش‌دیده، می توان »تحولی بزرگ« در اســتان 
تهران ایجاد کرد این پرسش مطرح می شود: چه نهادی آنها 
را آموزش داده است و چه معیاری برای تشخیص معروف 
و منکر به آنان آموخته می شــود؟ اگر این آموزش ها شامل 
حقوق اساســی، منع خشــونت و رعایت کرامت انسان‌ها 
نباشــد، بازتولید همان مشکلات گشــت ارشاد است. از 
سوی دیگر در کشوری که هنوز برای معضل بیکاری و تورم 
پاسخی ندارد، صرف هزینه و بودجه برای تربیت لشکری از 
آمران به معروف نشان‌دهنده‌ اولویت گذاری نادرست است. 
بسیاری از خواهران ما کمبود امنیت اجتماعی و هراس از 
برخوردهای فراقانونی را بارها تجربه کرده‌اند. این نگرانی 
نه تنها به جامعه‌ ما محدود نمی شود بلکه بسیاری از زنان و 
جوانان نیز از احتمال بازگشت برخوردهای خشن در معابر 
عمومی بیــم دارند. حفظ فرهنگ عمومــی و ارزش های 
اجتماعی بدون شــک برای هر جامعه‌ای مهم اســت اما 
ابزارهای آن باید قانونی، اخلاقی و کارآمد باشــد. اجرایی‌ 
کردن فریضه های دینی به معنای ساختن لشکر و نهادهای 
موازی نیست؛ بلکه به معنای ســرمایه گذاری بر آموزش، 
گفت‌وگو و اقناع است. اگر واقعاًً به دنبال »نهی از منکر« 
هستیم شاید بهتر باشد به مبارزه با فساد اقتصادی، تبعیض 
و خشــونت ســاختاری بپردازیم. قدرت حاکمیت زمانی 
پایــدار خواهد ماند که مردم احســاس کنند، قوانین برای 
حفظ کرامت و حقوق آنان است نه برای مراقبت از پوشش 

و سبک زندگی شان.

از گذشته درس بگیریم
درباره سازماندهی 80 هزار نیروی آمر به معروف

لایحه کاهش خشونت
یا تشویق به آن؟

اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت

قربانی حزب کور 
درباره مرتضی کیوان
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عکس : رضا معطریان

گروه سیاسی: سیدحســین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی ایران و از چهره های شاخص جریان اصلاح طلب 
در برنامه »ایرانشهر« رسانه »دیدارنیوز« درباره مسائل مختلف 
مرتبط با منافع ملی ایران از فعال شدن مکانیسم ماشه، تحرکات 
تندروها، چشم‌انداز اقتصادی کشور، نیازهای مدیریتی برای 
برون‌رفت از وضع کنونی و از ضروریات دیپلماسی امروز کشور 

در شرایط جدید سخن گفت.
مرعشــی در آغاز گفت‌وگو، فعال  شــدن مکانیســم ماشه 
و بازگشــت تحریم های شــورای امنیت را خطای محاسباتی 
جدی از ســوی غرب دانســت و گفت: »من تصــورم بر این 
نبود که غربی ها چنین اشــتباهی انجام بدهند. در شرایطی که 
امروز جهان در آن قرار دارد بر این باورم که این عمل، خطای 
راهبردی از ســوی غرب بوده است. اروپایی ها در این ماجرا، 
بازی آمریکا را خوردند و برآوردشــان از اثرگذاری فشارها بر 
ایران غلط است«. او تأکید کرد تحریم، هرچند به اقتصاد ایران 

آسیب می‌زند اما ابزار تسلیم نیست. 
وی تصریح کرد: »درســت است که بخشــی از مردم ایران 
نســبت به سیاســت های جاری جمهوری اسلامی نقد دارند 
اما هیچ ایرانی شــرافتمندی اجازه نخواهــد داد درباره امنیت 
و دفاع مشــروع ما معاملــه‌ای صورت پذیــرد. غربی ها باید 
توجه می کردند که خود آنان با مســاله مهمی روبه‌رو هستند و 
گرفتاری بزرگی در حل نزاع میان روســیه و اوکراین دارند. اگر 
اروپاییان بخواهند مشکلی را حل کنند نخست باید به حل این 
مناقشــه بپردازند؛ چرا در مورد ایران مرتکب چنین خطاهایی 
می شوند؟ روسیه نمی تواند بدون دستاورد از جنگ خارج شود 
و اروپاییان نیز نمی توانند بپذیرند که روسیه با دستاورد از جنگ 
بیرون آید. برای اروپا و روسیه، این جنگ در حکم امر حیاتی 
اســت. روس ها به خوبی می‌دانند که اگر بدون دستاورد از این 
جنگ خارج شوند، خطرات مهمی امنیت شان را تهدید خواهد 
کرد و احتمال تجزیه یا ســقوط دولت کنونی مطرح اســت. 
اروپاییان نیز چنین می‌اندیشــند که اگر پیروزی یا بازدارندگی 
ایجاد نکنند، شرق اروپا برای سال ها در معرض تهدید خواهد 
ماند. در این شــرایط، برخوردهای نادرست آمریکا و اروپا در 
حال شکل دادن به بلوکی جدید از روسیه، چین و کرهٔٔ شمالی 
اســت و ایران نیز بی‌دلیل به سوی چنین جهتی رانده می شود. 
طبیعی اســت که ایران نیز در نتیجهٔٔ رفتــار غرب، چاره‌ای جز 
تقویت پیوندهای خود با چین و روســیه نخواهد داشت؛ این 
امری اجتناب ناپذیر است و خطایی است که غرب مرتکب شده 

است«.
مرعشی در ادامه گفت که اروپا و آمریکا باید بدانند، ادامه‌ 
مسیر تحریم و فشار، ایران را به طور طبیعی به سمت شرق سوق 
خواهد داد: »رفتارهای نادرســت غربی ها باعث می شود که 
ایران به همکاری های بلندمدت تری با چین و روسیه فکر کند. 
این اشــتباه غرب است؛ اگر با ما منطقی رفتار می کردند، ایران 
می توانست در نقطه‌ تعادل بین شرق و غرب بماند«. او تصریح 
کرد که سیاســت جمهوری اسلامی همواره تلاش برای توازن 
در روابط بین‌الملل بــوده اما »وقتی غرب درهای گفت‌وگو را 

می بندد، طبیعی است که ایران به سمت شرق می‌رود«.
   ادامه در صفحه 2
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حقوقدان
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جنگ مواد یا قدرت؟
بررسی هدف ترامپ از فشار بر ونزوئلا
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نگارگری ماندگار  سرمایه 
بزرگداشت امیرهوشنگ جزی زاده
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ادامه تیتر یکخبر

ســیدرضا صالحی‌امیــری، وزیــر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی در نشســت با رئیس سازمان 
فرهنگ و ارتباطــات اسلامی و رایزنان فرهنگی تأکید کرد 
که دولت عزم خود را جزم کرده تا مانع ارتباط ایرانیان خارج 
از کشور نباشد و از ظرفیت فرهنگی و اقتصادی آنان برای 
پیشــرفت ایران بهره گیرد. او گفت هرچه ایرانیان خارج از 
کشور بیشتر در فضای فرهنگی ایران تنفس کنند، سرمایه و 
تخصص بیشتری به کشور بازخواهد گشت. صالحی‌امیری 
مهم تریــن نیاز جامعــه امروز را »امیدآفرینی« دانســت و 
افزود: پس از جنگ اخیر باید با تقویت غرور ملی، نشاط 
اجتماعی و دلبستگی به ایران، سرمایه اجتماعی را بازسازی 
کنیم. به گفته او، رضایتمندی مردم با کارآمدی دولت پیوند 
دارد و تجربه توزیع گسترده کالاهای اساسی در بحران اخیر 
نمونه‌ای از این کارآمدی است. وی بر اهمیت انسجام ملی 
تأکید کرد و آن را فراتر از وحدت ظاهری دانســت؛ به این 
معنا که همه ظرفیت های کشور برای هدف مشترک »بقای 
ایران« هم‌افزا شــوند. او با اشاره به جمعیت ۷ تا ۹ میلیونی 
ایرانیان مقیم خارج از مأموریت شورای عالی ایرانیان برای 
تقویت پیوند فرهنگی و عاطفی این جامعه با کشور خبر داد 
و افزود: چهار کارگروه در زمینه های گردشگری، آموزش و 
فناوری، حقوقی و اقتصادی برای این منظور تشکیل شده 
است. وزیر میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش به 
برنامه های گردشگری ایران پرداخت و گفت پیش از جنگ، 
هدف جذب ۱۵ میلیون گردشگر تا پایان برنامه هفتم توسعه 
تعیین شــده بود. اکنون تمرکز بر حوزه تمدنی نوروز، خلیج 
فارس و کشــورهای اسلامی مانند عــراق، کویت، مصر، 
اندونزی و نیز بازارهای شــرق آســیا و روسیه است. او از 
رشد ۳۰ درصدی گردشگران در دو ماه نخست سال خبر داد 
و پیش بینی کرد در صورت ثبات، شمار گردشگران تا پایان 
ســال از ۸ میلیون نفر فراتــر رود. صالحی‌امیری همچنین 
از 5 مشــوق بزرگ بــرای جذب ســرمایه گذاران خبر داد: 
معافیت ۸۰ درصدی عوارض شــهرداری، حذف عوارض 
تغییر کاربری، مجوز احداث مجتمع های ترکیبی و واردات 
کالاهــای مورد نیاز هتل ها با گمرک صفــر. او با تأکید بر 
بازسازی تصویر ایران گفت: جذابیت، امنیت و زیرساخت 
سه مؤلفه اصلی جذب گردشگرند و ۸۵ درصد گردشگران 
با تصویــری مثبت از ایــران بازگشــته‌اند. تولید محتوای 
ســه‌زبانه و حمایت از برنامه های فرهنگی در کشــورهای 
هدف از دیگر اقدامات اعلام  شــده، بــود. صالحی‌امیری 
در پایان تأکید کرد: »ایران خانه همه ایرانیان اســت، در هر 

کجای جهان که باشند«.

CFT  افشاگری تازه درباره
واکنش مجمع تشخیص به ادعای یک نماینده

محســن دهنــوی در حســاب کاربری خود در شــبکه 
اجتماعی ایکس در پاســخ به توئیت میثم ظهوریان، نماینده 
مشــهد در مجلس که ادعای دســتکاری مجمع تشخیص 
در مصوبــه ســال ۹۷ مجلس در زمینــه CFT را مطرح کرده 
است، نوشت: جناب آقای ظهوریان! حق‌الشرطی که مدنظر 
شماســت مربوط به مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی در 
مورد لایحه CFT اســت که مهرماه سال ۱۳۹۷ برای شورای 
نگهبان ارسال شــد و مورد ایراد شورا قرار گرفت. وی تاکید 
کرد: مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال ۱۳۹۷ این مصوبه 
را اصلاح کرد و این حق‌الشرط از مصوبه مجلس حذف شد. 
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در 
مصوبه ارسالی مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در دی ماه ســال ۱۳۹۷ چنیــن بندی وجود 
ندارد، خاطرنشان کرد: همان طور که قبلا تلفنی خدمت شما 
عرض کردم، مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها هیچ بند 
و حق‌الشــرطی را از مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف 
نکــرده بلکه یک شــرط هم اضافه کرده اســت. پیش از این 
ظهوریان، نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی مدعی شده بود: 
بررسی متن ابلاغ شده مصوبه مجمع تشخیص توسط رئیس 
مجلس نشان می‌دهد نه تنها خبر منتشر شده در مورد اضافه 
شدن شرط توسط مجمع به مصوبه مجلس نادرست است که 
مجمع تشــخیص مصلحت، مهم ترین شرط مصوبه مجلس 
وقت را که در تبصره قانون ذکر شده بود و تودیع اسناد CFT را 
منوط به خروج ایران از لیست سیاه FATF می کرد، در مصوبه 

نهایی حذف کرده است.

ایران بی مرز
وزیر میراث فرهنگی:اراده دولت برای پیوند 

دوباره با ایرانیان خارج از کشور

گفت‌وگو با آمریکا؛ بله، اما راهبردی
مرعشی در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره امکان مذاکره 
با آمریــکا با تاکید بر اینکه اگر بنا باشــد، گفت‌وگوی مؤثری 
میــان ایران و آمریکا برقرار شــود این گفت‌وگــو باید فراتر از 
تاکتیک ها و به شــکل راهبردی تعریف شود، گفت: »مذاکره 
فی نفسه منفی نیست اما مذاکره‌ای که آمریکایی ها به دنبال آن 
هستند، تاکتیکی و موقت است؛ در حالی که ما به گفت‌وگوی 
راهبردی نیاز داریم. آمریکایی ها می خواهند در موضوع دفاعی 
و امنیتــی ما دخالت کنند که این خط قرمز ایران اســت«. او 
تأکید کرد که گفت‌وگو باید بــر مبنای منافع دو طرف تعریف 
شــود: »درباره راهبردهــای کلان به نظر مــن گفت‌وگو میان 
ایران و آمریکا می تواند بســیار ســازنده باشد. آمریکایی ها به 
دنبــال منطقه‌ای عاری از تنش‌اند و ایــران نیز به همین هدف 
تمایل دارد؛ ایران کشــوری مهم در منطقه خاورمیانه و خلیج 
فارس است. آیا ایران و آمریکا، منافع مشترک دارند؟ بی گمان 
دارنــد: در عراق، در افغانســتان، در تأمین ثبات خلیج فارس 
منافع مشترک وجود دارد. در منطقه منافع مشترک و همزمان 
تضاد منافع نیز داریم؛ این امری طبیعی اســت و هر دو کشور 
نمی توانند در همه مسائل منافع مشترک داشته باشند. بنابراین 
شایسته آن است که هر دو طرف، جمهوری اسلامی و ایالات 
متحده به همکاری های راهبردی و بلندمدت بیندیشــند و این 
موضوع را در دســتور گفت‌وگو قرار دهند. پیشــنهاد می کنم 
که اگر آقای عراقچی قرار اســت، مذاکرات را مدیریت کند، 
هیات های اقتصادی و دیپلماتیک توانا و مسلط رودرروی هم 
بنشینند و تصویر روشنی از همکاری های آینده ایران و آمریکا 
ترســیم کنند«. مرعشی با بیان اینکه ایران نباید هیچ قدرتی را 
به کلی طرد کند، افزود: »این معنایش این نیست که ما با چین 
یا روســیه کار نمی کنیم. ایران باید کشــوری باشد که با همه 

همکاری کند، غیر از اسرائیل«.
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی در پاســخ به پرسشی 
درباره بیانیه‌ اخیر جبهه اصلاحات با انتقاد از ادبیات تندروها 
در واکنش به این بیانیه یادآور  شد که »جبهه اصلاحات ایران، 
جبهه‌ای اســت که پایبند به امــام و نظام جمهوری اسلامی و 
قانون اساسی است و تحت تأثیر منش و رفتار آقای سیدمحمد 
خاتمی قرار دارد؛ ایشان فرزند انقلاب و نظام بوده و در دوره‌ای 
8  ساله رئیس‌جمهور این نظام بودند و مواضع شفاف و روشنی 
هم در پی جنگ تحمیلی اسرائیل اتخاذ کرده‌اند. منتقدان- نه 
تخطئه کنندگان- باید نقدشان را به  شیوه‌ای منصفانه و مؤدبانه 
مطرح کننــد. تخطئه و پیگیری قضایی، روش های مناســب 

برای تعامل سیاسی نیست«.
مرعشــی در پاســخ به احتمال مناظره جلیلــی و روحانی 
گفت: »اگــر جلیلی دعوت بــه مناظره روحانــی را بپذیرد، 
می تــوان این رخداد را به عنوان یک گام در راســتای گفت‌وگو 
در جامعه تلقی کرد؛ اما تصــور نمی کنم چنین اتفاقی محقق 
شود. هنگامی که افراد پیش از گفت‌وگو برای یکدیگر خط و 
نشان می کشند، گفت‌وگو بی معنا می شود. وی اشاره‌ای هم به 
تحرکات و مطالبه برخی نیروهای سیاسی برای محاکمه حسن 
روحانی و محمدجواد ظریف کرد: »مناظره روحانی- جلیلی 
اتفاق نمی‌افتد. ســوالات زیادی برای پاسخ دادن هست. چه 
کسی پاســخ قرار دادن ۵۰ سال ســرمایه گذاری هسته‌ای در 
معرض حمله ســنگین اســرائیل را می‌دهد؟ چرا مجلس در 
ماه هــای آخر دولت روحانی با احیــای برجام مخالفت کرد؟ 
اینها، همه چراهایی است که باید به آن پاسخ داد. از بین رفتن 
زیرســاخت‌های اتمی با حمله نظامی، ضرر بزرگی برای ایران 
بود«. او در ادامه پیشنهاد کرد که »به جای مناظره دو ساعته که 
ممکن است نتیجه چندان جدی‌ای نداشته باشد، پژوهشگاه ها 
و دانشــگاه های ایران این دوره تاریخــی را مورد مطالعه دقیق 
قرار دهند: »از حدود ســال ۱۳۸۴ که آقــای احمدی نژاد به 
ریاست جمهوری رسید تا ســال ۱۳۹۲ که آقای روحانی آمد 
و تا ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ و جنگ 12 روزه؛ این دوره تاریخی بســیار 
قابل بررسی است. باید منصفانه و دقیق با جزییات مشخص 
کرد که چه اتفاقی افتاد که ما به این نقطه رسیدیم«. او افزود: 

»کسانی که در این 20 سال خطاهایی مرتکب شده‌اند که 
به چنین وضع نامطلوبی انجامیده باید در پیشگاه 

ملت پاسخگو باشند«.

شعارهای پرهزینه رادیکال ها
مرعشی در پاسخ به اظهارات تندروهایی 
که خواســتار خروج ایران از NPT یا بستن 

تنگه هرمز شده‌اند، گفت: »این افراد حق 
اظهارنظر دارند اما نه اکثریت جامعه‌اند 

و نه در حکومت نقشی دارند. در دوران جنگ هم ایران سراغ 
بستن تنگه نرفت؛ حالا هم چنین تصمیمی نه عقلانی است، 

نه به نفع کشور«.
 او خواســته برخــی از نمایندگان مبنی بر ســاخت سلاح 
هســته‌ای را شــعاری احساســی و پرهزینه توصیــف کرد و 
افزود: »از برخی دوســتان متعجبم! کشــوری که نتوانســته 
پرونده های غیرنظامی خود را حل کند، اکنون نیز تاسیسات و 
دستاوردهای خود را از دست داده و تحریم هایش بازگشته‌اند، 
چگونــه می خواهد چنین ادعایی کند؟ اکنون که بســیاری از 
امکانات را از دســت داده‌ایم و باید بــه اداره اقتصاد نیمه جان 
کشــور فکر کنیم، صدور ســخنان فراتر از ظرفیت عملی چه 
توجیهی دارد؟ آیا می خواهیم، جهان را بیشــتر به تهدید وادار 
کنیم؟ باید نگاهی ملی و واقع بینانه داشــت و نباید ســخنانی 

گفت که قابلیت اجرا نداشته باشند«.
در بخش مهمی از گفت‌وگو، مرعشــی بــه آثار اقتصادی 
تحریم ها پرداخت و با عدد و رقم از خســارت‌های 20  ســاله 
گفت: »ما در این 20 ســال باید بر اساس برنامه‌های مصوب 
مجلس ســالانه حدود 8 درصد رشــد می کردیم؛ اما متوسط 
رشــد اقتصادی ما در این مدت سالانه حدود یک درصد بوده 
اســت یعنی هر سال 7 درصد عقب ماندگی. این امر موجی از 
بیکاری را پدید آورده؛ نســلی جوان دارد وارد بازار می شــود 
که توان اداره زندگی خود را ندارد، کشــور فقیر شده، درآمدها 
کاهش یافته و کسری بودجه وجود دارد. بحران هایی که امروز 
در بــرق، گاز، آب، صندوق های بازنشســتگی و نظام بانکی 
مشــاهده می کنیم، همه ریشه در این رشــد اندک اقتصادی 
دارد. اگر اقتصاد کشــور در این 20 سال سالانه 8 درصد رشد 
می کــرد، اکنون تولید ناخالص داخلی و نیز ســرانه درآمد هر 
ایرانــی 3 برابر وضع فعلی بود. حتی در حوزه مقاومت نیز اگر 
اقتصاد قوی تر بود، می توانســتیم بهتر مقاومت کنیم. بنابراین 
مســئولیت اعمال تحریم با کشــورهای صنعتی است که آن 
را بــه کار گرفتند اما ایران نیز باید راه هایی برای پیشــگیری و 
مدیریت آن پیش بینی می‌کرد؛ پذیرش دوره کوتاه تحریم برای 
دستیابی به دستاورد قابل قبول است اما تحمل 20 سال تحریم 

زیانبار است«.

بخش خصوصی؛ محور تاب آوری اقتصادی
مرعشی با اشــاره به نقش مهم بخش خصوصی در دوران 
تحریم گفت: »در شــرایط کنونی بخش خصوصی بار اصلی 
را بر دوش می کشــد. صنایع مهم ایران اعم از صنایع معدنی، 
نفتی و پتروشیمی عمدتا متکی به ابتکارات بخش خصوصی 
هستند و در غیاب درآمدهای نفتی قابل توجه، نیازهای کشور 
را تأمیــن می کننــد. بخش خصوصی همچنــان آمادگی دارد 
نقش آفرینی کند؛ مســأله این اســت که آیا دولت شایستگی 
حمایت از بخش خصوصی را دارد و آیا اجازه می‌دهد، بخش 
خصوصی با مکانیســم های خود، کشــور را با هزینه کمتر و 

کارآمدتر اداره کند؟«
او ادامــه داد: »ایــران در شــرایط جدید بــا دو  وضعیت 
روبه‌روست: نخســت احتمال حمله که از نظر من احتمالش 
ضعیف اســت چراکه هم تلاش های اســرائیل در جنگ قبلی 
نشان داد که آنان تصور نمی کردند، ایران بتواند پاسخ سنگینی 

دهد و اکنون آمادگی دفاعی ایران افزایش یافته و بعید اســت، 
اسرائیل چنین اشتباهی را مرتکب شود؛ آمریکایی ها نیز اجازه 
نخواهند داد، اسرائیل به سمت »تغییر رژیم« برود زیرا نتیجه 
آن بی ثباتــی منطقه اســت و آنان می‌دانند کــه از این بی ثباتی 
چه زیان هایی متوجه آنها خواهد شــد. در نتیجه باید آمادگی 
دفاعی در بالاترین ســطح حفظ شود و ضعف های جنگ 12 
‌روزه جبران شــود. دوم، فشــارهای اقتصادی تشدید خواهد 
شــد و در اینجا نقش دولت تعیین کننده است. باید تاب آوری 
اقتصاد تقویت شــود؛ دولت نیاز به اتخاذ سیاست‌های جدید 
یــا انجام اصلاحاتی در کابینه و آماده ســازی برای همراهی با 

مردم دارد«.
او با بیان اینکه مردم در یک سال آینده، نقش حیاتی‌ای در 
سپهر سیاسی ایران خواهند داشــت، تاکید کرد: »مردمی که 
آماده‌اند از کیان کشــور، تمامیت ارضی، امنیت و ثبات دفاع 
کنند باید قادر به اداره زندگی خود باشند. مردم گرسنه و گرفتار 
و بیکار نمی‌توانند مقاومت کنند. اکنون اقتصاد ایران وارد رکود 
تورمی جدی شــده اســت: نرخ تورم بالای ۴۵ درصد و رشد 
اقتصادی احتمــالًاً منفی؛ این وضعیت رکود تورمی اســت. 
رشــد منفی اقتصادی به معنای بیکاری گسترده است. دولت 
باید تحولی در سیاســت ها ایجاد کند یا دست کم ترمیم کابینه 
انجام دهد و مردانی شــجاع و توانمند را در پست های کلیدی 
بگذارد. هر میزان هم که لازم اســت از صندوق توســعه ملی 
برداشت کند، هر تســهیلاتی از خارج لازم است تأمین شود؛ 
دولــت باید با تمامی توان در کنار مردم قرار گیرد. این مردم‌اند 
که در یک سال آینده غرب، اروپا و اسرائیل را مایوس خواهند 
کرد؛ این مردمند که مقاومت را به پیروزی خواهند رســاند. ما 
با تمام تــوان به نیویورک رفتیم تا بــا غربی ها توافق کنیم و تا 
جایی نرمش نشــان دادیم، اما با پاسخ های غیرمنطقی مواجه 
شــدیم. اکنون من که اصلاح طلب هســتم و همواره طرفدار 
گفتگو بوده‌ام می گویم: این یک ســال آینده، ســال مقاومت 
است. این مقاومت باید توسط مردم و با پشتیبانی دولت تحقق 
یابد تا تحمل فشــارهای بیشــتر از ســوی مردم انتظار نرود. 
دولت باید یک خانه تکانی ذهنی، سیاســتی یا حتی یه خانه 
تکانی ترمیمی در حد ترمیم کابینــه انجام دهد. باید عده ای 
به میدان بیایند و مردانه پای مردم بایســتند. البته لازم نیست 
»خانه تکانی« حتما به معنای تغییر کرسی ها باشد؛ گاهی باید 
تغییری در سیاست گذاری صورت گیرد و گاهی تغییری فکری 
و ذهنی. مهم آن اســت که دولت بداند اکنون چه باید بکند. 
تأکید می کنم که پس از ناکامی در نیویورک و تحت تأثیر رفتار 
نامناسب غرب، اکنون باید به خود متکی شویم. در یک سال 
آینــده نمی توانیم تنها بر مدار گفت‌وگو متکی باشــیم؛ باید بر 
مقاومت تکیه کنیم. این مقاومت باید توسط مردم صورت گیرد 
در حالی که دولت باید با تصمیم گیری های درست، فعال سازی 
وزارتخانه هــای نیمه فعال یا اصلاحاتــی در آن‌ها، با قاطعیت 
کامل وارد عمل شود. آقای پزشکیان باید نقش تاریخی خود 
را در ادارهٔٔ مطلوب کشور و کاهش فشار بر مردم درک کند؛ این 
کلید ماه های آینده است. کمبودها و نارسایی ها را می شناسم، 
اما اکنون به وزرایی نیاز داریم که شــجاع، توانمند، مسلط و 
همراه با فعالان اقتصادی باشند. زمان شوخی با مردم نیست؛ 
نمی توانیم بپذیریم که بیکاری افزایش یابد یا زندگی مردم بیش 
از این دشوارترشود. اکنون وقت اتخاذ تصمیمات مهم، تجهیز 

منابع و اجرای شجاعانه اقدامات است«.
او در پایــان برای شــرایط کنونی ایران چنــد نیاز کلیدی 
را برشــمرد که باید مورد توجه قرار گیرد: »نخســت، حفظ، 
تقویت و توسعه قدرت نظامی مان برای آمادگی در برابر هر نوع 
تحریک از ســوی اسرائیل یا آمریکا؛ دوم، حفظ انسجام ملی 
اســت که به‌طور بی‌ســابقه‌ای در نتیجه جنگ 12 ‌روزه شکل 
گرفته اما حاکمیت تاکنون پاســخ روشــنی به آن نداده است. 
اکنــون لازم اســت دولت، مجلس و قــوای دیگر در خدمت 
رهبری، اقداماتی انجام دهند تا هر امر یا اقدامی که در گذشته 
موجب رنجش مردم شــده یا می شود متوقف شود؛ حاکمیت 
باید پاسخ مناســب به همبستگی ملی بدهد و این همبستگی 
را حفظ کند. سوم، دیپلماســی باید در سطح کشورهای 
منطقه در ســطح اروپایی همچنین در سطح 
راهبردی با آمریکا دنبال شود. و چهارم، 
در عرصــه اقتصاد، دولت باید بتواند با 
همین منابع موجود بار فشار را از دوش 
مردم بردارد«. دبیرکل حزب کارگزاران 
سازندگی در پایان تاکید کرد: »اگر اراده‌ 
جدی وجود داشــته باشــد، مدیریت 

می تواند معجزه کند«.

کابینه باید ترمیم شود
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گــروه بین‌الملل: در حالی که تنها 9 روز از اجرای توافق آتش بس 
در نــوار غزه می گذرد، ارتش اســرائیل صبح یک‌شــنبه بار دیگر 
حملات گسترده‌ای علیه این منطقه آغاز کرد؛ اقدامی که بسیاری 
از تحلیلگران، آن را نشــانه‌ای از فروپاشــی ســریع آتش بس و 

بازگشت بحران به نقطه آغاز می‌دانند.
بر اســاس گزارش رســانه های اســرائیلی، یگان های هوایی 
و دریایــی این رژیم از بامداد دیروز اهدافــی را در منطقه رفح در 
جنوب نوار غزه هدف قرار داده‌اند. ارتش اســرائیل مدعی است 
این حملات در پاسخ به اقدام نیروهای حماس در شلیک موشک 
ضدتانک و تیراندازی به سمت نیروهای اسرائیلی در نزدیکی مرز 
صورت گرفته است. سخنگوی ارتش این رژیم در بیانیه‌ای اعلام 
کرد: »مبارزان حماس توافق آتش بــس را نقض کرده‌اند و ارتش 

برای از بین بردن تهدید، عملیات محدودی را آغاز کرده است«.
بــا این حال منابع میدانی در غزه گــزارش داده‌اند که حملات 
اســرائیل، فراتر از پاسخ »محدود« بوده و چندین نقطه در رفح و 
اطراف آن هدف بمباران قرار گرفته است. نیروی دریایی اسرائیل 
نیز همزمان با حملات هوایی، آتش ســنگینی را در امتداد ساحل 
گشــود. این اقدام جدی ترین نقض آتش‌بــس از زمان آغاز آن در 

هفته گذشته محسوب می‌شود.

در پــی ایــن حــملات، اختلافــات در درون کابینــه رژیم 
صهیونیســتی نیز دوباره بالا گرفته اســت. چهره هــای تندرو از 
جمله ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و بتســلئیل اسموتریچ، 
وزیر دارایی، خواســتار پایان رسمی آتش بس و بازگشت به جنگ 
تمام عیار در نوار غزه شــده‌اند. این دو وزیر با اشاره به کشته شدن 
دو نظامی اسرائیلی در حادثه رفح، مدعی شدند که حماس قابل 

اعتماد نیست و »زبان صلح در برابر این گروه کارایی ندارد«.
از ســوی دیگر، گردان های عزالدین القســام، شاخه نظامی 
جنبش حماس در واکنش به اتهامات اسرائیل، هرگونه دخالت در 
حادثه رفح را رد کرده و تأکید کرده‌اند که »به تمامی مفاد آتش بس 
پایبند هســتند«. در بیانیه‌ای که از سوی القسام منتشر شد، آمده 
اســت: »از زمان آغاز اجــرای آتش بس، ارتباط مــا با نیروهای 
باقی مانده در مناطق تحت اشغال قطع شده است و هیچ اطلاعی 
از درگیری اخیر نداریــم«. با وجود این تکذیب، بنیامین نتانیاهو 
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه اضطراری با فرماندهان 
نظامی، دستور داده است که »با قاطعیت علیه اهداف حماس در 
نوار غزه اقدام شــود«. دفتر او در بیانیه‌ای اعلام کرده: »اسرائیل 
در برابــر هرگونه نقض توافق ســکوت نخواهد کــرد«. همزمان 
یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم نیز با لحنی تهدیدآمیز گفت: 

»حماس امروز خواهد آموخت که ارتش اسرائیل در محافظت از 
نیروهای خود تردید نخواهد کرد. هر شــلیک و هر نقض توافق، 
بهایی سنگین خواهد داشت«.در مقابل، ناظران بین‌المللی هشدار 
داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند، کل روند صلح شــکننده غزه 
را نابود کند. شــبکه العربی گزارش داده کــه با افزایش حملات 
هوایــی در جنوب غــزه، هزاران نفر از ســاکنان رفــح مجبور به 
تــرک خانه‌های خود شــده‌اند و بیم آن می‌رود کــه درگیری های 
گسترده تری در روزهای آینده شکل بگیرد. در همین حال، برخی 
تحلیلگران غربی از جمله جان مرشــایمر، استاد برجسته روابط 
بین‌الملل در گفت‌وگویی با رسانه ها اعلام کرده است که شکست 
آتش بس »قابل پیش بینی« بود. او گفت: »طرح آتش بس دولت 
ترامپ بدون در نظر گرفتن واقعیت های میدانی و سابقه بدعهدی 

اســرائیل تدوین شد. هیچ توافقی در چارچوب آن وجود ندارد که 
به فلسطینی ها حق تعیین سرنوشت بدهد بنابراین پایدار نخواهد 
ماند«.به گفته مرشــایمر، اســرائیل پس از ماه ها جنگ هنوز به 
اهداف اعلام  شده خود در نابودی توان نظامی حماس نرسیده و از 
همین رو بازگشت به سیاست فشار و حملات موضعی، نشانه‌ای 
از ناتوانی در دستیابی به راه حل سیاسی است. او تأکید کرد که این 

رژیم »در مسیر تکرار اشتباهات گذشته حرکت می کند«.
در شرایطی که نشانه‌های فروپاشی آتش‌بس روزبه‌روز آشکارتر 
می شــود، امیدها به تداوم آرامش در نوار غزه کمرنگ شده است. 
تحلیلگران معتقدنــد که بدون تغییر در رویکرد تل آویو و فشــار 
واقعی از ســوی میانجی‌های بین‌المللی، هیچ چشم‌اندازی برای 

صلح پایدار در این منطقه وجود نخواهد داشت.

در دو دهه اخیر، روابط ایالات متحده و ونزوئلا به یکی از پرتنش ترین 
فصل های سیاســت خارجی آمریکا در نیم کره غربی تبدیل شده است؛ 
روابطی که در ســایه تحریم‌ها، جنگ تبلیغاتی و نبردی فرسایشــی برای 
تغییر رژیم در کاراکاس شکل گرفته است. اگرچه میان دو کشور هیچ گاه 
درگیری نظامی مســتقیم رخ نــداده اما مقام هــای ونزوئلایی از »جنگ 
اقتصــادی« و »تهاجم ترکیبی« ســخن می گویند؛ نبــردی خاموش که 

پیامدهای آن بر سفره مردم ونزوئلا سایه انداخته است.

آغاز تقابل ایدئولوژیک
ریشــه‌های این خصومت بــه دوران هوگو چــاوز بازمی‌گردد؛ رهبر 
کاریزماتیکی که از سال ۱۹۹۹ با شــعار »انقلاب بولیواری« قدرت را در 
دست گرفت و با ادبیاتی ضدآمریکایی، پروژه‌ای سوسیالیستی را در برابر 
سرمایه‌داری واشنگتن بنا نهاد. او با ملی سازی صنعت نفت، نزدیکی به 
کوبا و گســترش نفوذ منطقه‌ای، چالشی جدی برای سیاست های سنتی 

آمریکا در آمریکای لاتین ایجاد کرد.
پس از مرگ چاوز در ســال ۲۰۱۳ نیکولاس مادورو، جانشین او شد 
و مســیر درگیری ایدئولوژیک را ادامه داد. انتخابات جنجالی سال ۲۰۱۸ 
که از سوی واشنگتن و متحدانش »غیرشفاف و غیرقانونی« توصیف شد، 
نقطه عطف این بحران بود. تنها چند ماه بعد، آمریکا و بیش از ۵۰ کشور 
دیگر، خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون را به عنوان »رئیس جمهور موقت« 
به رسمیت شناختند. این تصمیم عملًاً به قطع کامل روابط دیپلماتیک و 

آغاز سیاست علنی تغییر رژیم منجر شد.

تحریم های اقتصادی
در سال های بعد، واشــنگتن تحریم ها را به سلاح اصلی خود تبدیل 
کرد. در ابتدا، دولت باراک اوباما برخی از مقام های ونزوئلایی را به اتهام 
نقض حقوق بشــر تحریم کرد. اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ، دامنه 
تحریم ها به ســرعت گسترش یافت و بخش های حیاتی اقتصاد از جمله 
صنعت نفت هدف قرار گرفت. تحریم شــرکت نفت ملی ونزوئلا در سال 
۲۰۱۹ در عمل شــریان اصلی درآمد دولت مادورو را مســدود کرد. با این 
حال، نتیجه این سیاست ها هنوز محل بحث است. حامیان تحریم ها در 
وزارت خارجه آمریکا و اندیشــکده های محافظه کار مدعی‌اند که فشار 
اقتصادی، رژیم مادورو را از منابع مالی ســرکوب محروم کرده و فســاد 
و ناکارآمــدی دولت ونــزوئلا را عیان کرده اســت. در مقابل، نهادهای 
بشردوســتانه و گزارشگر ویژه سازمان ملل می گویند این سیاست ها نه به 

تغییر سیاسی بلکه به رنج عمومی مردم انجامیده است.

از فشار حداکثری تا چرخش محتاطانه
در دوران ترامپ، سیاست »فشار حداکثری« به اوج رسید. فایننشال 
تایمز در گزارشــی نوشــت که دولت آمریکا حتی برای »ســر نیکولاس 
مادورو« جایــزه ۵۰ میلیون دلاری تعیین کرده بود. ترامپ که بیش از هر 
رئیس جمهور آمریکایی پس از دهه ۱۹۹۰ به آمریکای لاتین توجه نشــان 
داد، ونزوئلا را »پرونده‌ای ناتمام« می‌دانســت و با تحریم های گسترده و 
حمایت از اپوزیسیون تلاش کرد، حکومت کاراکاس را ساقط کند اما این 
تلاش ها سرانجام بی نتیجه ماند. رایان بِِرگ، رئیس برنامه آمریکای لاتین 
در اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک واشنگتن، گفت: »روشن است 
که مأموریت واشنگتن در عمل به عملیات تغییر رژیم تبدیل شده است«. 
در همین حال برخی گزارش ها از مذاکره پنهانی میان مقام‌های ونزوئلایی 
و آمریکایی خبر داده‌اند؛ گفت‌وگوهایی که حتی احتمال واگذاری قدرت 

اسرائیل حمله به غزه را از سر گرفت

نقض آتش بس

جنگ مواد یا قدرت؟جنگ مواد یا قدرت؟
وزارت امــور خارجه قطر در بیانیــه‌ای اعلام کرد: »در هدف ترامپ از فشار بر ونزوئلا و تلاش برای تغییر رژیم چیست؟

جریــان مذاکرات، دو طرف بر ســر آتش بس فوری و ایجاد 
سازوکارهایی برای تحکیم صلح و ثبات پایدار بین دو کشور 
توافق کردند«. در این بیانیه آمده اســت که کابل و اسلام آباد 
همچنین تصمیم گرفتند در روزهای آینده، جلسات بیشتری 
را برای اطمینان از پایداری آتش بس و تأیید اجرای آن برگزار 
کنند. درگیری ها بین افغانســتان و پاکستان در امتداد خط 
دیورنــد در ۱۵ اکتبر )۲۳ مهر( آغاز شــد. پس از حملات 
هوایی، افغانستان نیروهای امنیتی را در امتداد خط دیورند، 
مرز بین دو کشــور که توسط کابل به رسمیت شناخته نشده 
است در حالت آماده باش کامل جنگی قرار داد. یک هیات 
از افغانستان روز شنبه برای مذاکرات صلح با طرف پاکستانی 
وارد دوحــه، پایتخت قطر شــد. وزارت خارجه پاکســتان 
اعلام کــرده بود، مذاکرات دوحه بر پایان دادن به تروریســم 
در منطقه مرزی و بازگرداندن صلح و ثبات در مرز پاکستان 
و افغانســتان متمرکز خواهد بود. در همین حال »ذبیح‌الله 
مجاهد« سخنگوی دولت افغانستان در سخنانی اعلام کرد 
که مذاکرات میان هیات های افغانســتان و پاکستان در شهر 
دوحه با امضای توافق نامه‌ای دوجانبه به پایان رسیده است. 
طبق گزارش شــبکه الجزیره، وی افزود کــه این توافق نامه 
شامل برقراری آتش بس کامل میان دو کشور است و طرفین 
بر تعهد خود به حفظ صلح، حسن همجواری و حل‌وفصل 
تمامی مســائل معلق از طریــق گفت‌وگو تأکیــد کرده‌اند. 
ســخنگوی دولت افغانســتان همچنین تصریح کرد که در 
این توافق نامــه، دو طرف تعهد کرده‌انــد از هرگونه حمایت 
از گروه هایی که علیه دولت پاکســتان عملیات نظامی انجام 
می‌دهند، خودداری کنند. وی ادامه داد: بر اساس مفاد این 
توافق، نیروهای امنیتی، غیرنظامیان و تأسیسات حیاتی دو 
کشــور از هرگونه هدف گیری در امان خواهند بود و هرگونه 
اقدام نظامی مستقیم یا غیرمستقیم علیه طرف مقابل ممنوع 
اعلام شــده اســت. مجاهد افزود: همچنین طرفین بر سر 
ایجاد سازوکار مشــترکی تحت نظارت کشورهای میانجی 
برای پیگیــری اجرای مفاد توافق به تفاهم رســیده‌اند. وی 
همچنین تصریح کرد: دو طرف از تلاش های دولت های قطر 
و ترکیه در تســهیل روند مذاکرات و دســتیابی به این توافق 

صلح آمیز قدردانی می کنند.

توافق افغانستان و پاکستان
دو کشور آتش بس فوری را پذیرفتند

آسیاآمریکای لاتین

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

از مادورو به معاونش، دلســی رودریگز، را مطرح کرده بود. اما چنانکه 
ونســا نویمان، نماینده پیشین اپوزیسیون در واشنگتن گفته است: »طرح 
کنونی آمریکا دیگر صرفاًً گذار سیاســی نیســت بلکه هدف، دستگیری 
مادورو و خلع او از قدرت است؛ خواه با بازداشت، خواه با اقدام نظامی«.

جنگ روانی و مانورهای نظامی
در ماه های اخیر، تصاویر ناوهای آمریکایی و جنگنده های گشت‌زنی 
در دریای کارائیب در رسانه های اجتماعی منتشر شده است؛ نشانه‌ای از 
افزایش فشــار روانی و احتمال جنگ اطلاعاتی سازمان یافته علیه دولت 
مادورو. تحلیلگران نظامی معتقدند این نمایش قدرت، بخشی از عملیات 
روانی هماهنگ واشنگتن برای تضعیف حلقه داخلی »چاویست ها« یعنی 
پیروان هوگو چاوز اســت. در پاسخ، مادورو دســتور برگزاری مانورهای 
نظامی گســترده را صادر کرده و در ســخنرانی هایش از »تجاوز خارجی 
برنامه‌ریزی  شــده« ســخن گفته اســت. با این حال کارشناسان تأکید 
می کنند که نیروهای مســلح ونزوئلا به دلیل کمبود تجهیزات، فرسودگی 
سلاح ها و نبود قطعات یدکی، توان محدودی برای مقابله با هرگونه تهاجم 
خارجی را دارند. مادورو همچنین به تازگی گفته که طرح دفاعی کشورش 

علیه »تهدیدات« آمریکا تکمیل شده است.

نقش اپوزیسیون و منافع پنهان
در ایــن میان، اپوزیســیون ونزوئلا نیز بیکار ننشســته اســت. ماریا 
ماچادو، چهره شاخص مخالفان و برنده جایزه نوبل صلح، مدعی است 
مادورو در انتخابات سال گذشته »قدرت را سرقت کرده« و تنها مداخله 
قاطع آمریکا می تواند مســیر بازگشت دموکراسی را هموار کند. به نوشته 
فایننشال تایمز، مخالفان امیدوارند که رویکرد نظامی واشنگتن زمینه ساز 
حضور ماچادو در قدرت شــود. اما این سناریو بیش از هر چیز به ارتش 
ونزوئلا بســتگی دارد. آیا نظامیان حاضر خواهند شد علیه رئیس جمهور 
مستقر دست به اقدام بزنند؟ و آیا واشنگتن تنها به سرنگونی مادورو بسنده 
خواهد کرد یا قصد دارد، جنبش چاویســتا را نیز از صحنه سیاست پاک 
کند؟همزمــان برخی منابع اقتصادی در آمریکا فــاش کرده‌اند که منافع 
پشــت پرده در کاراکاس صرفاًً سیاسی نیســت. یک تاجر آمریکایی در 
گفت‌وگو با رسانه های انگلیسی اظهار کرده است: »ترامپ به‌دنبال نفت، 
طلا و منابع معدنی ونزوئلاست. او از شرکت های آمریکایی خواسته برای 
سرمایه گذاری در این کشور آماده شوند. تغییر رژیم برایش هدف نیست؛ 

وسیله‌ای است برای کنترل منابع«.

آینده یک نزاع فرسایشی
اکنون که بیش از 20 سال از آغاز این رویارویی می گذرد، نه واشنگتن 
به هدف خود در تغییر رژیم رســیده و نه کاراکاس توانســته از زیر سایه 
تحریم ها بیرون آید. مادورو با اتکا به حمایت روسیه، چین و کوبا و کنترل 
ارتش همچنان در قدرت است؛ در حالی  که اقتصاد کشور در بحران عمیق 
فرو رفته و میلیون ها نفر مهاجر شــده‌اند. تحلیل گران معتقدند، سیاست 
فشــار حداکثری آمریکا بدون تغییر در ساختار قدرت داخلی ونزوئلا به 
بن بســت رسیده اســت. با وجودی که دولت های مختلف آمریکا، شعار 
گذار دموکراتیک را تکرار کرده‌اند اما واقعیت میدانی چیز دیگری اســت: 

کاراکاس همچنان ایستاده است.
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نقاش  امیرهوشــنگ جزی‌زاده،  اســتاد  بزرگ‌داشــت 
پیش کســوت و از چهره هــای ماندگار هنــر معاصر ایران، 
شــامگاه جمعه ۲۵ مهر در عمارت سعدی اصفهان برگزار 
شــد؛ آیینی سرشــار از احترام، مهر و یــادآوری، همراه با 
رونمایی از کتاب »کمال حســن«، نمایش مســتند »بهای 
عشق« و افتتاح نمایشگاه آثار تازه استاد با عنوان »اتاق من 

در ۹۲ سالگی«. 

 هنرمندی از تبار روشنایی 
اردشیر مجردتاکستانی، هنرمند و پژوهش گر هنرهای 
تجســمی، در این مراســم با اشــاره به خاطرات خود از 
دیدار با اســتاد جزی‌زاده گفت: »سال‌ها پیش در دوران 
فعالیت در هنرستان و دانشگاه، آثار استاد جزی‌زاده برای 
ما همواره الهام بخش بــود. رنگ های لطیف، طرح های 
اســتوار و روح زنده‌ای که در کارهــای وی جریان دارد 
از او شــخصیتی متمایز و کم نظیر ســاخته است. در آن 
دوران، بسیاری از اســاتید بزرگ هنر نگارگری همچون 
شادروان استاد فرشچیان نیز همواره از دقت قلم گیری و 
ترکیب بندی‌های اســتاد جزی‌زاده یاد می‌کردند و توصیه 
داشــتند شــاگردان، آثار او را با دقت مطالعه کنند. من 
خود در ســال های جوانی بارها در مــوزۀ هنرهای ملی 
ایران، آثار اســتادان پیشــین را مرور می کــردم و در میان 
همه آن ها، طرح های جزی‌زاده جایگاه ویژه‌ای داشت.« 
مجردتاکستانی، ‌استاد جزی‌زاده را به عنوان یکی از ارکان 
ماندگار نگارگری ایران دانســت و گفت: »امیرهوشنگ 
جزی‌زاده از تبار روشنایی است؛ هنرمندی که عمر خود را 
وقف کشــف معنا، رنگ و زیبایی کرده است. او از نسلی 
است که در سکوت کار می کرد و در پی نام و نان نبود بلکه 
حقیقتــی درونی را در قالب نقش و رنگ به جهان عرضه 
می کرد. در آثار او هیچ تصنعی نیست؛ هر خط، هر رنگ، 
بازتاب تجربه‌ای زیســته اســت. جزی‌زاده نقاشی است 
که در آثارش زمان متوقف می شــود. او به ما آموخته که 
نقاشی تنها مهارت نیست بلکه نوعی زیستن و اندیشیدن 
اســت. هر اثرش، برگی از دفتر عمر و تجربه‌های انسانی 
اوســت. اگر از نگارگــری معاصر ســخن بگوییم، نام 
جزی‌زاده در کنار بزرگانی چون فرشچیان می‌درخشد. او 
پلی است میان سنت و نوگرایی، میان خیال ایرانی و بیان 
امروزین. او هنوز در ۹۲ ســالگی در جست‌وجوی کشف 
است، نه تکرار. چنین روحی در هنر امروز کمیاب است 
و باید قدر آن را دانست.« مجردتاکستانی در پایان تأکید 
کرد: »بزرگداشــت امروز، بزرگداشت انسانی است که با 
فروتنی، صبوری و عشــق، بیش از ۷ دهه از عمر خود را 
صرف آفرینش کرده است. استاد جزی‌زاده، چراغی است 
که هنوز در خانۀ هنر اصفهان می‌درخشد و ما موظفیم این 

روشنایی را برای نسل های آینده زنده نگه داریم.«
پس از سخنان مجردتاکستانی، مستند »بهای عشق« به 
کارگردانی حامد قصــری به نمایش درآمد. این فیلم روایتی 
شــاعرانه از زندگی، نگاه و جهان درونی اســتاد جزی‌زاده 
اســت؛ هنرمندی که در ۹۲ سالگی همچنان با شوق و تأمل 
به خلق ادامه می‌دهد. در این مســتند، گوشه هایی از خلوت 
هنری استاد، گفت‌وگوهایی دربارۀ فلسفه رنگ، معنا، زیبایی 

و تصاویری از کارگاه و آثار او به نمایش درآمد که با استقبال 
حاضران همراه شد. 

 میراث جاودانه اصفهان  
مهدی جمالی نژاد، اســتاندار اصفهان نیز در سخنانی با 
ابراز خرســندی از حضور در جمع هنرمندان گفت: »بسیار 
خرســندم که امشــب در کنار چهره هایی هستم که هر یک 
سرمایه های بی‌بدیل فرهنگ و هنر این سرزمین‌اند. دیدار با 
استاد جزی‌زاده، اسطوره هنر نگارگری ایران، برای من یادآور 
سال هایی است که در شــهرداری اصفهان، توفیق آشنایی و 
دیدار با ایشان را داشتم. اصفهان تنها شهر آثار تاریخی نیست 
بلکه شهر خالقان آثار اســت. اگر به بناها و میراث فرهنگی 
خود می بالیم، باید بدانیم که ارزشــمندتر از این آثار، خالقان 
آن ها هستند. استادانی چون امیرهوشنگ جزی‌زاده و محمود 
فرشــچیان، روح زنده و هویت این شــهرند. صادقانه باید 
بگویم در حق بســیاری از بزرگان هنر کوتاهی کرده‌ایم. من 
بارها خدمت استاد رسیده‌ام و از نزدیک شاهد شور و عشق 
ایشــان بوده‌ام، اما همچنان احســاس می‌کنم کاری درخور 
شأنشان انجام نداده‌ایم. هنرمندان زنده، میراث زنده ما هستند 
و بایــد قدرشــان را در زمان حیاتشــان بدانیم.«جمالی نژاد 
ســپس از برنامه های حمایتی اســتان برای پاسداشــت هنر 
و مهارت ســخن گفت و در پایان با تأکید بر لزوم حفظ آثار 
استاد جزی‌زاده گفت: »پیشنهاد می‌دهم بنیادی برای ثبت و 
نگهداری آثار و روایت زندگی اســتاد جزی‌زاده ایجاد شود تا 
میراث او برای آیندگان باقی بماند. استاد جزی‌زاده با عشق 
به اصفهان و ایران زیســته اســت و ما باید این عشــق را به 
نسل های آینده منتقل کنیم. او از جمله هنرمندانی است که 
نه تنها آثارش، بلکه روح و روش زیســتنش برای همیشه در 

تاریخ هنر ایران ماندگار خواهد بود.«
در ادامه آییــن، مجری برنامه بخش هایــی از کتاب تازه 
منتشرشــده »کمال حســن« را برای حاضران قرائت کرد؛ 
کتابی که با نگاهی پژوهشی به سیر زندگی، آثار و اندیشه های 
استاد جزی‌زاده می پردازد. پس از آن، گروه موسیقی قطعاتی 
از موسیقی سنتی را در وصف مقام هنری و انسانی استاد اجرا 
کردند. نغمه های دلنشین سازوآواز، فضای سالن را سرشار 
از احســاس احترام و شور کرد و با اســتقبال گرم حاضران 
همراه شد. در پایان این آیین، از کتاب »کمال حسن« به طور 
رسمی رونمایی شد. ســپس حاضران به نگارخانۀ عمارت 
سعدی رفتند تا نمایشگاه شخصی استاد با عنوان »اتاق من 
در ۹۲ سالگی« افتتاح شود؛ مجموعه‌ای از آثار تازه هنرمند 
که بازتاب ذهن، تنهایی، تأمل و نگاه شاعرانه او در سال های 
اخیر اســت. در هر تابلو، رنگ ها به گفت‌وگو نشســته‌اند و 
بیننده را به جهانــی از درون و معنا دعوت می کنند؛ جهانی 
که تنها از دل ۹۲ ســال تجربه و عشق برمی خیزد. برگزاری 
آیین بزرگ‌داشت امیرهوشــنگ جزی‌زاده، یادآور ضرورت 
پاسداشت هنرمندان زنده و حفظ میراث  فرهنگی و معنوی 
آنان در حافظه جامعه اســت. این مراســم، نه تنها تجلیل از 
یک نقاش و نگارگر هنرمند بلکه ادای دینی بود به نسلی از 
هنرمندان که با فروتنی، خلوص و عشق، چراغ هنر ایران را 
روشن نگه داشته‌اند؛ نسلی که هنوز در سکوت و رنگ در پی 

حقیقت و زیبایی است.

سرمایه ماندگار نگارگریسرمایه ماندگار نگارگری
بزرگ داشت امیرهوشنگ جزی زاده در اصفهان

در مراســمی که به همت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش در تالار 
ابن سینای وین برگزار شد، جمعی از هنرشناسان، استادان دانشگاه و 
علاقه مندان به هنر ایرانی گرد هم آمدند تا یاد و خاطره استاد محمود 

فرشچیان، مینیاتوریست برجستۀ ایرانی را گرامی بدارند.

 ترکیبی از حماسه، اسطوره، معنویت و آئین
 Poet of( »در این مراســم که با عنوان »شــاعر رنگ و عشق
Color & Love( برگزار شد، بهمن نامورمطلق، بنیان گذار دانشگاه 

استاد فرشچیان، رئیس ســابق فرهنگستان ملی هنر ایران و عضو 
هیأت علمی دانشــگاه شهید بهشتی در ســخنرانی افتتاحیه خود 
گفت: »اســتاد فرشــچیان جزو نادر افرادی بودنــد که در عرصۀ 
نگارگری ایرانی فعالیت چشــمگیر و تأثیرگذاری داشــتند. ایشان 
انسانی وارسته و فروتن بودند که هیچ گاه دچار کبر نشدند. همیشه 
در پایین ترین جایگاه جلســه می‌نشســتند و به یــاری هنرمندان 
نیازمند، چه جوان و چه پیش کســوت، می‌شتافتند. خاطرم هست 
هنرمندانی با مشــکلات اقتصادی را شناســایی کرده و با ارســال 
کمک مالی، مشکلات‌شــان را رفع می کردند. آثارشــان ترکیبی از 
حماســه، اسطوره، معنویت و آئین است که از فردوسی تا حضرت 
موســی را در بر می گیرد. مثلًاً اثری در اینجا به آفرینش و در آن سو 
به شــهید و عروج اشاره دارد. نگرش‌شــان پیوندی بود و از افراط 
پرهیز داشــتند، همۀ خوبی ها را از متون و افکار مختلف گردآوری 
می کردند. از مکتب اصفهان آغاز کردند، اما با آشــنایی با مکاتب 
تبریز، مشهد سپس تأثیرپذیری از اروپا، به زیبایی شناسی جهانی 
رسیدند. نمایشگاه های‌شان در چین، ژاپن، اروپا و آمریکا نشان از 
این موفقیت دارد. ایشان همیشه دانش آموز هنر بودند و بر آموزش 
تأکید داشتند؛ به همین دلیل دانشگاهی به نامشان در ایران تأسیس 
شــد که بر آموزش معنوی و زیبایی‌شناســی‌محور تمرکز دارد. در 
خاک سپاری شان، حضور همه اقشار از کودک تا پیر، نشان از روح 
والایشــان داشت؛ ضربتی بزرگ به هنر معاصر ما بود و جایگزینی 

برایشان تا دهه ها دشوار خواهد بود.«

 پلی بین سنت ایرانی و هنر مدرن
سخنران دوم نشست، اســتاد گلمر کمپینگر خطیبی، پژوهش گر و 
مدرس معماری در دانشــگاه وین بود. او در ســخنرانی خود از استاد 
فرشچیان به عنوان هنرمندی بی نظیر یاد کرد که توانسته میان سنت های 
اصیل ایرانــی و جریان های مدرن هنری جهــان پیوندی عمیق ایجاد 
کند. خطیبی در این ســخنرانی با اشاره به زندگی و مسیر هنری استاد 
فرشچیان گفت: »عشق او به نقاشی از دوران کودکی آغاز شد؛ چنان که 
در خاطره‌ای نقل شده، وقتی اســتادش از او خواست تمرین کشیدن 
غزال را انجام دهد، تمام شــب بیدار ماند و 200 غزال کشــید. او حتی 
جمله‌ای را بر دیوار اتاقش نوشته بود که باید نابغه شوم.« خطیبی تأکید 
کادمی هنرهای  کرد که اقامت اســتاد فرشچیان در وین و تحصیل در آ
زیبای این شهر در دهۀ ۱۹۵۰ تأثیر مهمی در شکل گیری سبک شخصی 
او داشته است. به گفتۀ او، فرشچیان در آن دوران با استاد پاریس گوترلو 
پدر مکتب رئالیســم شگفت‌انگیز آشنا شد و از هنر غربی الهام گرفت، 
بی آنکه از ریشه های ایرانی خود فاصله بگیرد. او هم چنین به دو حادثۀ 
مهم در زندگی استاد فرشچیان اشاره کرد که به گفتۀ خودش الهام بخش 
پیکره هــای معلق و حرکت هــای چرخان در آثــارش بوده‌اند: نگاه به 
آســمان از درون آب و تجربه از دست دادن موقت بینایی پس از سقوط 
از نردبــان. خطیبی در ادامه گفت: »در آثار فرشــچیان می توان تأثیری 
از نقاشــی های مذهبی سقف کلیساها مشــاهده کرد، با این تفاوت که 
گنبدهای ایرانی با هندسه و آینه کاری های شان، حال و هوایی عرفانی و 
مراقبه‌ای دارند.« او چهره های فرشته مانند در آثار فرشچیان را احتمالًاً 
نماد عشق و احترام او به مادر و همسرش دانست و گفت: ازدواج استاد 
با همســرش نیا در سال ۱۹۵۴ منجر به تشــکیل خانواده‌ای هنرمند و 

صمیمی شد که بیش از ۶۰ سال در کنار هم زیستند.«

 تلفیق نگارگری ایرانی با رمانتیسم
در ادامه نشست، استاد محمد مســتاندهی، نقاش ایرانی، اظهار 
کرد: »حدود 20 ســال است که نقاشی، حرفه اصلی زندگی‌ام است و 
شوق من به این هنر از آشنایی با آثار استاد فرشچیان در دوران راهنمایی 

بزرگ داشت استاد محمود فرشچیان در اتریش

شاعر رنگ و عشق 
گزارش تجسمی

گزارش: سینمای ایران

در مراسمی برای امیر نادری و ضمن تقدیر از محمد موفق )دستیار 
کارگردان قدیمی(، حکایت یک نســل موفق از فیلم سازان سینمای 
ایران بازخوانی شــد. امیر نادری و علیرضا زرین‌دست خاطراتشان 
را از »تنگنا« بازگو کردند. عصر شــنبه ۲۶ مهرماه کانون کارگردانان 
خانه ســینما یکی دیگــر از برنامه های نمایش فیلم‌های کلاســیک 
سینمای ایران را برپا کرد که این بار نوبت به فیلم »تنگنا« امیر نادری 
رسیده بود. این فیلم چند ســال قبل به سفارش فیلمخانه ملی ایران 
مرمت شده و نسخه اصلاح شده آن در سینما فرهنگ برای جمعی از 

اعضای کانون کارگردانان نمایش داده شد.
در ایــن بخش، یک پیام صوتی از امیر نادری پخش شــد و او با 
اشاره به جایگاه ناصر تقوایی و تاثیر او بر جوانان و فیلمسازان آبادانی 

از سختی فقدان این کارگردان گفت.
به گزارش ایســنا این فیلمساز آبادانی با اشاره به درگذشت عباس 
کیارستمی، داریوش مهرجویی و حالا ناصر تقوایی بیان کرد: »جگرم 
تکه پاره اســت. تقوایی ریشه اصلی آبادان در سینما بود؛ کسی که ما 
از او یــاد گرفتیم و نمی‌دانم باید چه بگویم. آقای تقوایی قبل از اینکه 
فیلمساز شود، نویسنده چند قصه کوتاه درجه یک بود که بیشتر بوی 
نفت آبادان و گرمی شــهر ما را می‌داد. آقای تقوایی حیف شد، آقای 
مهرجویی حیف شــد، آقای کیارســتمی حیف شد و تنها چیزی که 
می توانم بگویم، تســلیت زیاد اســت به خانواده‌اش و همسرش... 
آقای تقوایی یعنی آبادان، یعنی ریشــه ســینما و ریشه هنر مدرن در 
آبادان. امیدوارم بچه های آبادان نگذارند، نفس آقای تقوایی خشک 
شــود و کارش را ادامه دهند همان طور که آقای تقوایی می خواست. 
البته  قیمت گرانی پرداخته می شــود تا کسی مثل آقای تقوایی دوباره 
به وجود بیاید، اگر بشــود که مثل او به وجود آید. اما این را می گویم 
که آقای تقوایی! شما نرفته‌اید. نفس شما در گرمای آبادان همچنان 
می تپد«. فریدون جیرانی- رئیس کانون کارگردانان خانه ســینما- 
قبل از نمایش فیلم »تنگنا« درگذشــت ناصر تقوایی را تسلیت گفت 
و حاضران را به احترام این فیلمساز به یک دقیقه سکوت دعوت کرد.

جیرانی با اشــاره به تشــییع تقوایی و پخــش صحبت های او در 
ابتدای این مراسم گفت: »حرف های تلخ ناصر تقوایی در این مراسم، 
حکایت یک نســل بود. نســل دوم فیلمســازی که از دل تحولات 
فکری روشــنفکری اواخر دهه ۴۰ بیرون آمد و ســینمای متفکر این 
دهه را شــکل داد. نســلی که از یک انقلاب عبور کرد و در دهه ۶۰ 
نقشــی موثر داشت در شکل گیری ســینمایی متفکر این دهه. نسلی 
که در هر دو شــرایط در جهانی فیلم ســاخت که شــبیه آرمان ها و 
آرزوهایش نبود. این نســل برای بودنش در سینما در دو شرایط با دو 

ادای احترام امیر نادری به ناصر تقوایی در شب نمایش تنگنا

آقای تقوایی، شما نرفته اید
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جیمی کیمــل، رابرت دنیرو، گلن کلوز و شــماری از 
چهره های مشهور دیگر در مخالفت با ترامپ و در حمایت 

از جنبش »پادشاه نمی خواهیم« وارد میدان شدند.
معترضان ترامــپ در دومین حرکت اعتراضی با عنوان 
»پادشــاه نمی خواهیم« در شــهرهای مختلــف آمریکا 
راهپیمایی کردنــد و برای محکوم کردن دولت ترامپ وارد 
میدان شــدند. هالیوود هم در حمایت از این تظاهرات کم 

نیاورد.
شنبه، صدها هزار آمریکایی در همه ایالت های آمریکا 
برای اعتراض بــه دونالد ترامپ و دولــت او به خیابان ها 
آمدند. مانند تظاهرات اول »پادشــاه نمی خواهیم« که ماه 
ژوئن برگزار شــد، ورود گارد ملی به مناطق بزرگ شهری 
و کاهش گســترده برنامه های فدرال از دغدغه های اصلی 

معترضان است.
مــارک رافالو یکی از هالیوودی های همیشــه مخالف 
دولت ترامپ از جمله چهره هایی بود که به فریاد اعتراضات 
پیوست. وی نوشت: فوق‌العاده است. خیلی از مردمی که 
عاشق آمریکا هســتند با اعتراض »پادشاه نمی‌خواهیم« 

همراه هستند.
جیمی کیمل، اینفوگرافیکی در اینستاگرام منتشر کرد که 
دربرگیرنده ده ها لقب تند و تیز برای ترامپ بود و پیشــنهاد 
کرد، معترضان با اســتفاده از این صفات، رئیس جمهور را 
روی تابلوهای اعتراضی خود خطاب کنند. نمونه هایی از 
این القاب شامل سردسته دزدان، مک گلفی حریص، مار-
آ-لاردو، ژولیوس ســزار نارنجی و عمو کلاهبردار است. 
وی نوشت: وقتی پوسترهای »پادشاه نمی خواهیم« خود را 
می سازید، به یاد داشته باشید … دونالد ترامپ عاشق یک 

لقب خوب است.
چنــد روز جلوتر رابرت دنیرو در ویدیویی ظاهر شــد 
تا مردم را به شــرکت در تظاهرات »پادشــاه نمی‌خواهیم« 
تشــویق کند. دنیــرو گفت: اعتــراض اصلی »پادشــاه 
نمی خواهیم« ۲۵۰ ســال پیش رخ داد و مــردم آمریکا به 
این نتیجه رســیدند که دیگر نمی خواهند تحت حکومت 
شاه جورج ســوم زندگی کنند. آنها استقلال خود را اعلام 
و برای دموکراســی، جنگ خونینی را آغــاز کردند. از آن 
زمان تاکنون دو قرن و نیم دموکراســی داشــته‌ایم. اغلب 

چالش برانگیز، گاهی آشفته اما همیشه ضروری. 
دنیرو ادامه داد: حالا ما یک پادشاه احتمالی داریم که 
می خواهد این دموکراســی را از بین ببرد؛ شاه دونالد اول. 
لعنت به این. ما دوباره برمی خیزیم، این بار، بدون خشونت 

صدایمان را بلند می کنیم تا اعلام کنیم: نه به پادشاهان.
جــان کیــوزاک در جریــان اعتراض بــه مخالفت با 
حکومت سلطنتی ترامپ در شیکاگو در مصاحبه‌ای گفت: 
همه اینها ناراحت کننده است. دیدن نوعی رفتار فاشیستی 
اقتدارگرایانه که جناح راســت مدت هاست به آن مشغول 
است و تبدیل شدن آن به واقعیت، قابل پیش بینی اما عمیقاًً 

ناراحت کننده است.
پل شریدر در فیس بوک، عکســی از اعتراض به عدم 
ســلطنت در میدان تایمز با عنوان »من آنجا بودم« منتشر 

کرد.
گلن کلوز نامزد ۸ جایزه اسکار، عکسی منتشر کرد که 

در آن تابلویی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: 
»نه الیگارشــی. نه دیکتاتور. نه مســتبد. نه خودکامه. نه 
پادشاه!!« در توضیح عکس، او از سخنرانی آبراهام لینکلن 
نقل قول کرد و نوشت: »… حکومت مردم، توسط مردم، 

برای مردم، از روی زمین محو نخواهد شد«.
اسپایک لی نیز با انتشار پوستری از تظاهرات، تاکید کرد 

وقت رفتن ترامپ است.
خیابان های آمریکا، صحنه یکی از بزرگ ترین موج های 
اعتراضی در تاریخ معاصر این کشور بود. میلیون ها شهروند 
از نیویورک و شیکاگو گرفته تا روستاهای کوچک داکوتای 
شــمالی با شعار »نه به پادشــاه« )No Kings( به خیابان 
آمدند. این شــعار، یادآور روح انقلاب آمریکا در ۱۷۷۶ نه 
تنها نماد مخالفت با رفتارهای اقتدارگرایانه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور فعلی آمریکاســت بلکــه فراخوانی برای 

بازگشت به اصول بنیادین دموکراسی آمریکایی است.
ایــن اعتراضات کــه توســط ائتلافــی از گروه‌های 
چپ گــرا، مدافعان حقوق مدنــی و اتحادیه‌های کارگری 
سازماندهی شده، ســومین موج اعتراضی بزرگ از زمان 
بازگشت ترامپ به کاخ ســفید در ژانویه ۲۰۲۵ محسوب 
می شود. گستردگی، تنوع و پیام این تظاهرات، نشان‌دهنده 
شکافی عمیق در جامعه آمریکاســت؛ شکافی که فراتر 
از خط کشــی‌های حزبی، آینده‌ای مبهم برای دموکراسی 

آمریکایی ترسیم می کند.
تظاهرات خشم مردم آمریکا بیش از ۱۰۰ هزار معترض 
ضدترامــپ را روانــه خیابان ها کرد. راهپیمایی گســترده 
اعتراضی »نه به پادشاه« در ۲ هزار و ۵۰۰ نقطه در ۵۰ ایالت 
آمریکا برگزار شد. در راهپیمایی اعتراضی »نه به پادشاه« 
در نیویورک، میدان تایمز مملو از جمعیتی بود که یک صدا 
فریاد می‌زنند: »ترامپ همین الان باید برود.« آدمک های 
ترامپ و جــی دی ونس )معاون ترامپ( بــا لباس زندان 
و زنجیر در تجمع »نه به پادشــاه« در واشــنگتن دی سی 
بــه نمایش درآمدنــد. یکی از ویژگی هــای منحصربه‌فرد 
این جنبش، وســعت جغرافیایی آن است. تا پیش از روز 
برگزاری بیش از ۲۷۰۰ تجمع در ۵۰ ایالت ثبت شده بود. در 
شهرهایی مانند واشنگتن دی سی، نیویورک، لس آنجلس 
و شیکاگو، جمعیت های صدها هزار نفری گرد هم آمدند. 
در عین حال، شهرهای کوچک مانند بوزمان در مونتانا یا 
پراویدنس در رودآیلند نیز شاهد مشارکت گسترده بودند. 
بزرگ ترین تجمع ایالتــی در پراویدنس با بیش از ۳۲ هزار 
نفر ثبت شــد. در نیویورک، شــهردار اریک آدامز امنیت 
تجمعات را تضمین کرد و در بوســتون، شهردار میشل وو 
آن را »لحظــه‌ای تاریخی برای حفــظ آزادی« نامید. این 
وســعت، جنبش را از یک حرکت چپ گرا به یک رویداد 

ملی فراگیر بدل کرده است.
رابرت دنیرو که سال هاست به مخالفت علنی با ترامپ 
می پــردازد. مــارک رافالو اخیرا به حمایــت قاطع از غزه 
پرداخت و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده بود. 
جیمی کیمل هم که از ســردمداران نهضت ضد ترامپیسیم 
است و توانست با حمایت هنرمندان هالیوود و طرفدارانش 
پس از توقف پخش برنامه شــبانه‌اش توسط دولت،‌ دوباره 

این برنامه را روی آنتن بازگرداند. 

نه به نه به پادشاهپادشاه
چهره های هالیوود به تظاهرات پادشاه نمی خواهیم پیوستند

آغاز شــد. در کتاب فرهنگ و هنر، با رنگ های درخشــان و فضای 
شاعرانه آثارشان روبه‌رو شدم که ذهنم را دگرگون کرد. ایشان با مطالعه 
آثار رامبرانت و میکل آنژ در موزه های جهان، ســاعت ها می ماندند تا 
آخرین نفر خارج شــوند. این تلاش منجر بــه تلفیق نگارگری ایرانی 
با رمانتیسم شد. پس از ســلطان‌محمد، تحول بزرگی ایجاد کردند و 
با الهام از حافظ و ســعدی، مضامین عاشــقانه را در قالبی نو عرضه 
داشــتند. در کتاب مجموعه آثارشــان، جلد نخست به اصول سنتی 
وفادار اســت اما در آثار متأخرشان، جست‌وجوی نوین دیده می شود 
که باید به حساب روحیه جسورشان گذاشت. فرشچیان دارایی پدرش 
را صرف یادگیری کرد و با ریشــه در سنت، آن را به جهان معاصر برد. 
آثار سیاه قلم شان کنار رضا عباسی، خلاقیت‌شان را نشان می‌دهد. ما 

انسانی بزرگ را از دست دادیم اما هنرش جاودانه است.«

 نوآوری در تکنیک و مضمون
سخنران دیگر نشســت، فرگل لیلا خطیبی، نقاش ایرانی، مدرس 
و پژوهش گر هنر و از شــاگردان استاد فرشــچیان با یادآوری دوران 
شــاگردی‌اش گفت: »آشــنایی من با اســتاد به اواســط دهۀ ۱۳۵۰ 
شمســی برمی گردد، زمانی که ایشــان در دانشــکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران نگارگری تدریس می کردند. ایشان شناخته شده ترین 
مینیاتوریســت ایران در عرصۀ ملی و بین‌المللی بودند و هنر سنتی را 
از محدوده خواص به عموم مردم بردند. آثارشــان مانند ظهر عاشورا  
حتی برای غیرهنرمندان، شناخته شده و تحسین برانگیز است. نوآوری 
در تکنیک و مضمــون از ویژگی‌های برجسته‌شــان بود؛ هرچند در 
ســبک صفوی کار می کردند اما با خلاقیتی کم‌نظیر، تاریخ معاصر را 
تحت تأثیر قرار دادند. در کلاس ها، با مهربانی و دقت، تکنیک هایی 
ماننــد رنگ گذاری و قلم گیری را آمــوزش می‌دادند و ما آثار معتبر را 

کپی می کردیم. شــخصیت آرام و آزادمنش شان، به‌ویژه در عدم اجبار 
فرزندان شان به ادامه راه هنری، قابل تحسین بود. شاگردی ایشان برایم 
تجربه‌ای ارزشمند بود و نامشــان همیشه در تاریخ هنر ایران جاودانه 
خواهد ماند.« سخنران بعدی، محمد هاشمی، پژوهش گر و مدرس 
فلســفه هنر، به بررسی فلســفی آثار پرداخت و گفت: »بخش هایی 
از آثار استاد فرشــچیان با مبانی سنت گرایی در حکمت هنر اسلامی 
سازگار است. سنت در دیدگاه اسلامی، امری قدسی و قابل انتقال از 
وحی است، برخلاف برداشت غربی که آن را کهنه می‌داند. هنرمند در 
این چارچوب، تجلی تصویر الهی اســت و با رمز و راز، پلی به سوی 
خداوند می ســازد. در تابلو ابراهیم بت‌شکن، ابراهیم نورانی در مرکز، 
نیروهای شیطانی را نابود می کند و دایره ها نماد کمال‌اند. در یوسف و 
زلیخا و پیراهن یوســف، نظم و رازآمیزی دیده می شود. ظهر عاشورا 
نیــز روایت مذهبی را با حرکات مدور بــه عالم ملکوت پیوند می‌زند. 
این آثار نشــان از تجربه ملکوتی ایشــان دارد.« سخنران پایانی، رضا 
غلامی، استاد دانشگاه و رایزن فرهنگی ایران در اتریش گفت: »استاد 
فرشــچیان در زیســت-جهانی روحانی زندگی می‌کرد و با رنگ ها و 
خطوط مانند شــاعران بزرگ ســخن می‌گفت. او عرفان و نقاشی را 
پیوند داد و با پاکی دل، سلوکی روحانی آغاز کرد. در فیلمی از ایشان 
دیدم که به شــاگردانش بر اهمیت پاک نگه داشتن دل از خودخواهی 
تأکید می کرد. علاوه بر هنر، ایران‌دوســتی عمیقی داشت و به جوانان 
با هر اندیشــه و ســلیقه‌ای توصیه می کرد برای پیشرفت میهن تلاش 
کنند. او نمادی از صداقت و فروتنی بود و بشریت همچنان به چنین 
اســتادانی نیازمند است.« علاوه بر ســخنرانی، نمایشگاه گزیده‌ای 
از آثار منتخب مرحوم اســتاد فرشــچیان به نمایش درآمد که شامل 
شاهکارهایی مانند پاکدامن ظهر عاشورا و دیگر نقاشی های برجسته 

بود. این مراسم با پخش موسیقی سنتی ایرانی پایان رسید.

سینمای جهان

نوع سانسور درگیر شد؛ سانسوری که ایدئولوژیک نبود اما از تأثیرها 
و تعابیر روشــنفکری اواخر دهه ۴۰ در ادبیات و سینما که ریشه در 
چپ داشــت، نگران و ترسیده بود و چپی‌ها را دشمن اصلی خودش 
می‌دانست و سانســوری که ریشــه در ایدئولوژی داشت و به تفکر 
این نسل و روشــنفکری سوءظن داشت و روشــنفکری را مترادف 
غرب‌زدگی می‌دانســت و غرب‌زده ها را مقابل اندیشه و تفکر انقلابی 
قرار می‌داد. اگر سانســور در شرایط قبل در نوشته‌ها و آثار این نسل 
دنبال تعابیر ضد قدرت می گشت در این شرایط سانسور، دنبال تعابیر 
و تفاسیر ضددین در آثار این نسل بود«. در بخشی دیگر از این برنامه 
محسن امیریوسفی- عضو هیات مدیره کانون کارگردانان سینما- با 
اشاره به همزمانی درگذشت داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی در یک 
روز و در فاصله دو سال گفت: »هفته غریبی را پشت سر گذاشتیم و 
در دومین سالگرد از دست دادن آقای مهرجویی و همسر گرامی شان 
خانم وحیده محمدی فر شاهد از دست رفتن ناصر تقوایی عزیز بودیم. 
روز ۲۲ مهر را باید روز ســیاه ســینمای ایران بنامیم؛ روزی که یک 
فیلمسازمان را به تیغِِ قتل از دست دادیم و یکی دیگر را به تیغ سانسور 

چراکه ایشان )ناصر تقوایی( حداقل در ۲۴ سال گذشته نتوانستند کار 
کنند. وی ادامه داد: »امشــب شــب آقای امیر نادری است ولی این 
اتفاق تلخ )درگذشت تقوایی( برای همشهری و هم نسل آقای نادری 
همزمان شــده اســت. از این بابت ضمن ادای احترام به فیلمسازان 
نســل های مختلف ســینمای ایران، می خواهم بگویم که ایمان دارم 
روزی در این مملکت دادگاهی به نام رســیدگی به جنایات فرهنگی 
تشکیل می شود. در این دادگاه بسیاری از منتقدها- مأمورها که باعث 
شرم جامعه شریف منتقدان ممکلت هستند و بسیاری از سینماگر- 
مأمورها که باعث شرم جامعه شریف سینما هستند باید به خاطر تمام 
همراهی هایی که با توقیف و سانسور و تلاش بر کار نکردن همکاران 

خود داشتند، محاکمه شوند و پاسخگو باشند.
در ادامه دانش اقباشاوی، کارگردان و از اعضای کانون کارگردان 
سینمای ایران هم با بیان اینکه افتخار می‌کند از نسل پنجم سینماگران 
و از بچه های ســینمای آبادان اســت، گفت: »آقای تقوایی نه فقط 
به گردن آبادانی ها و ســینمای ایران بلکه در جایی به گردن سینمای 
جهانی هــم خیلی حق داشــت. آنچه باعث ســوزش روح و روان 
می شــود و به قول آقای امیریوسفی باید برایش اعلام جرم کنیم، این 
اســت که تقوایی در »ناخدا خورشید« اقتباسی از اثر »همینگوی« 
می کند که به شــهادت منتقدان غربی و جشــنواره ونیز در سینمای 
جهان از نسخه ساخته شــده با بازی همفری بوگارت بالاتر ایستاده 
ولی این مرد را از کمر و سینه خنجر زدند و وقتی در سن ۶۰ سالگی، 
دو پروژه بزرگ او که یکی ۵۰ درصد فیلمبرداری شده بود یعنی پروانه 
ساخت داشت و مسائل سانســوری‌اش حل شده بود، یعنی »چای 
تلخ« و نیز »زنگــی و رومی« را به دلایل واهی تعطیل می کنند، مرد 

حساس، دانا و هنرمندی چون تقوایی کمرش می شکند«.
در بخش بعدی این مراسم و پیش از نمایش فیلم »تنگنا« کلیپی از 
صحبت های امیر نادری درباره فیلمسازی‌اش، »تنگنا« و ترک وطن 
و نیز حرف های بهمن مقصودلو )نویسنده و فیلمساز( و زنده یاد سعید 
راد پخش شــد.امیر نادری همچنین از کســانی که فیلم را اصلاح و 
مرمــت کردند، قدردانی ویژه کرد و گفت: »این فیلم برای ۵۰ ســال 
قبل اســت و خیلی وقت است که آن را ندیده‌ام. من زمانی که فیلم را 
ســاختم دنبال این بودم که چطور می توانم، فیلمی مشابه آنچه درباره 
پاریس دیده بودم از تهرون بسازم. وقتی به نیویورک آمدم، دنبال این 
بودم که چطور کاراکترم را به آن شهر ببرم. فیلمی ساختم که در زمان 

خودش نگرفت ولی الان یکی از فیلم های کالت نیویورک است.
الان هم فکر می کنم، وقت آن است که فیلم‌های شهری از تهرون 

و همینطور آبادان ساخته شود«.
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است بیش از یک ماه طول بکشد. این بحران سیاسی، روایت 
»فروش آمریکا« را تقویت کــرده و دارایی‌های آمریکایی را 

بیش از پیش تضعیف می کند.
در چین، موتور محــرک اقتصاد جهان، چرخ ها به کندی 
می چرخند. بحران ساختاری در بخش املاک 3 سال است 
که شرکت ها را به ورطه زیان کشانده و اعتماد مصرف کنندگان 
را فرسوده اســت. تورم منفی در بخش تولید و مازاد عرضه، 
صادرات چین را به اوج بی ســابقه‌ای رسانده و مازاد تجاری 
این کشــور به هزار میلیارد دلار رسیده اســت. اما این رشد 
صادرات، تنش های تجاری با آمریکا را شــعله‌ور کرده و توان 
پکن برای سیاست های حمایتی را کاهش داده است. همزمان 
اقتصادهای پیشــرفته از ژاپن تا فرانسه زیر فشار بدهی های 
کلان دولتی خم شــده‌اند. نســبت بدهی عمومــی به تولید 
ناخالص داخلی این کشورها به ۱۱۰ درصد رسیده، سطحی که 
از دوران ناپلئون دیده نشده بود. افزایش نرخ بهره، هزینه های 
دفاعی سنگین و پیری جمعیت، دولت ها را در تنگنا قرار داده 
اســت. آنها اکنون میان دو گزینه گرفتارند: تورم بالا یا رکود 
عمیق مالی. این دوراهی اقتصاد جهانی را به ســوی احتیاط 
و نوسانات شــدید سوق داده و سایه آن به ‌زودی بر بازارهای 

ایران نیز خواهد افتاد.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

اطلاعات، شــالوده‌ عملکرد بهینه‌ بازارهاســت. در غیاب 
دسترســی آزاد و به موقع به اطلاعات حتی بازارهایی که از نظر 
ساختاری رقابتی به نظر می‌رسند، دچار ناکارآمدی های جدی 
می شوند؛ از نوسان های قیمتی گرفته تا هدررفت منابع و کاهش 
رفــاه مصرف‌کننده و تولیدکننده. نمونه‌ بارزی از این مســاله را 
می توان در تجربه‌ صنعت ماهیگیری در ایالت »کرالا« در جنوب 
هند مشــاهده کرد؛ صنعتی که ورود یک فناوری ســاده، یعنی 
تلفن همراه، آن را به شکلی بنیادین متحول کرد و به الگویی برای 

فهم نقش اطلاعات در کارکرد بازارها بدل شد.
بیایید این تجربه‌ را مــرور کنیم. ماهیگیری در کرالا یکی از 

مهم ترین صنایع محلی است که بیش از یک میلیون 
نفر به طور مســتقیم در آن فعالیت داشتند. اما این 
صنعت تا پیش از ورود تلفن همراه با محدودیت های 
عمیق ســاختاری روبه‌رو بود. مهم ترین مشکل، 
نبود اطلاعــات در لحظه دربــاره قیمت ماهی در 
بازارهای مختلف منطقه بود. ماهیگیران که در طول 
روز در دریا به صید مشغول بودند، هنگام بازگشت 
به ســاحل هیچ اطلاعــی از قیمت‌های جاری در 

شهرها و بنادر مختلف نداشتند.
به دلیــل هزینه بالای حمل‌ونقل، نبود امکانات 
نگهداری یا سردخانه و پایین بودن کیفیت جاده ها 
هر ماهیگیر معمولًاً فقط می توانست، صید روزانه‌ 
خود را در یک بازار بفروشد. بنابراین تصمیم گیری 

درباره مقصد فروش، پیش از اطلاع از قیمت‌ها انجام می‌گرفت. 
گاهی موجب می شــد در یک بازار، عرضه بیش از تقاضا  این ناآ
باشــد و قیمت تا حدی پایین بیاید که حتی برخی فروشــندگان 
نتواننــد کالای خود را بفروشــند و به ناچار صیــد خود را دور 
بریزنــد؛ در حالی که در همان زمــان، بازارهای دیگر با کمبود 
عرضه و قیمت های بالا روبه‌رو بودند. نبود آربیتراژ یعنی خرید 
در بازار ارزان و فروش در بازار گران تر نیز به این نوســانات دامن 
مــی‌زد. آربیتراژ یکی از مکانیســم های طبیعی تعدیل قیمت در 
اقتصاد بازار اســت اما وقتی هزینه جابه‌جایی اطلاعات و کالا 
بالا باشــد این سازوکار از کار می‌افتد. به این ترتیب، بازار ماهی 
در کرالا پیش از ورود تلفن همراه، نمونه‌ای زنده از بازاری بود که 
به دلیل نبود اطلاعات در شرایط ناکارآمدی مزمن عمل می کرد.

از سال ۱۹۹۷ میلادی به تدریج خدمات تلفن همراه در کرالا 
گســترش یافت. از آنجا که بیشتر شهرهای بزرگ این ایالت در 
امتداد خط ساحلی قرار دارند، شرکت های مخابراتی دکل های 
خود را در کنار دریا نصب کردند و پوشش شبکه تا ۲۵ کیلومتری 
از ســاحل امتداد یافت؛ یعنی محدوده‌ای که بیشــتر قایق های 
ماهیگیــری در آن فعالیت می کردند. تا ســال ۲۰۰۱ حدود ۶۰ 
درصد قایق های ماهیگیری و اکثر عمده فروشان و خرده فروشان 

بازار ماهی به تلفن همراه مجهز شده بودند.

در نتیجه، ماهیگیران حین بازگشــت از دریا می توانستند با 
تمــاس تلفنی از قیمت ها در بازارهای مختلف مطلع شــوند و 
تصمیم بگیرند که صید خود را بــه کدام بندر ببرند. این جریان 
لحظه‌ای اطلاعات، نظم جدیدی در بازار ایجاد کرد. داده های 
به‌دســت  آمده از این دوره نشان می‌دهد که در عرض چند هفته 
پس از ورود تلفن همراه، پراکندگــی قیمتی بین بازارها به طور 
چشمگیری کاهش یافت. در مواردی که پیش تر قیمت در یک 
بازار صفر می شــد پس از ورود تلفن همراه چنین حالتی تقریباًً 

به صفر رسید.
به موازات آن، حجم ماهی فروخته  شده به طور میانگین ۲۳ 
کیلوگرم در روز افزایش یافت که ناشــی از کاهش دورریز بود. 
از ســوی دیگر، قیمت برای مصرف کننده به طور نسبی کاهش 
یافت اما ثبات بیشتری پیدا کرد. در واقع، اطلاعات باعث شد 
قیمت ها به سطحی کارآمدتر و متعادل تر برسند، جایی که عرضه 

و تقاضا به شــکلی مؤثرتر با یکدیگر هم خوانی می‌یابند. ورود 
تلفــن همراه در کرالا نمونه‌ای کلاســیک از کاهش هزینه های 
اطلاعاتی است. در اقتصاد خرد، فرض بر این است که بازیگران 
بازار از اطلاعــات کامل برخوردارند امــا در دنیای واقعی این 
فرض به ندرت برقرار اســت. اطلاعات ناقص موجب می شود 
تصمیم هــای تولیدکننده و مصرف‌کننده از بهینه فاصله بگیرند. 
تلفن همراه این فاصله را کم کرد و هزینه‌ دستیابی به اطلاعات را 

به شدت پایین آورد.
در نتیجه، آربیتراژ فعال شــد و با انتقال ســریع اطلاعات، 
تفاوت های قیمتی میــان بازارها از میان رفــت. وقتی تفاوت 
قیمت کاهش یابد، انگیزه برای حرکت عرضه به سمت بازارهای 
کم عرضه بیشتر می شود و عرضه مازاد در بازارهای اشباع  شده 
کاهش می یابد. این همان مکانیســم کلاسیک تعدیل قیمت از 
طریق اطلاعات است که اکنون به کمک فناوری ساده‌ای چون 

موبایل عملی شد.
از دید نظریه رفاه، این تغییر باعث افزایش رفاه اجتماعی 
شــد زیرا هم تولیدکنندگان از درآمد بالاتری بهره مند شدند 
چراکه محصول خــود را با کمترین احتمال زیان فروختند و 
هــم مصرف کنندگان با قیمت های پایین تــر و عرضه پایدارتر 

روبه‌رو شدند.

تجربه کرالا نشــان می‌دهد که فناوری های اطلاعاتی حتی 
در اقتصادهای درحال  توســعه می توانند، آثار عمیق و پایداری 
بر رشــد و رفاه داشــته باشــند. برخلاف تصــور عمومی که 
ســرمایه گذاری در ICT را لوکس و غیرضــروری می‌داند، این 
تجربه نشــان داد که فنــاوری اطلاعات می توانــد، خود نوعی 
زیرســاخت اقتصادی حیاتی باشد، زیرساختی که بهره‌وری را 
افزایش و هزینه های مبادله را کاهش می‌دهد. نکته قابل  توجه 
دیگر، پایداری مالی این تحول بود. شــبکه تلفن همراه در کرالا 
توســط بخش خصوصی راه‌اندازی و توسعه یافت؛ بنابراین بار 
مالی بر دوش دولت نیفتاد و سرمایه گذاری در حوزه های دیگر 
کاهش نیافت. این مدل پایدار ناشی از همزمانی منافع اقتصادی 
شرکت های مخابراتی و مصرف کنندگان بود: شرکت ها از فروش 
خدمات ســود می بردند و ماهیگیران نیز با افزایش درآمد خود 

قادر به پرداخت هزینه‌ استفاده از تلفن همراه بودند.
در عیــن حال، فنــاوری اطلاعــات از طریق 
ســازوکارهای غیرمستقیم نیز بر توســعه انسانی 
اثر گذاشــت. افزایش درآمد ماهیگیران به معنای 
افزایش قــدرت خرید خانوار و توان بیشــتر برای 
تأمین آموزش، تغذیه و سلامت بود. از سوی دیگر 
ثبــات قیمت مواد غذایی در بازارهای محلی نیز بر 

رفاه عمومی و امنیت غذایی تأثیر مثبت گذاشت.
نکته دیگر به دسترســی برابر به فناوری مربوط 
می شود. در بسیاری از کشورها، نگرانی وجود دارد 
که فناوری های نو تنها در اختیار اقشــار ثروتمند و 
تحصیل کرده قرار گیرد و شکاف دیجیتالی، نابرابری 
اقتصادی را تشدید کند. اما تجربه کرالا نشان داد 
که حتی گروه های کم‌درآمد و کم‌سواد نیز در صورت 
وجود انگیزه اقتصادی می توانند به ســرعت فناوری را جذب و 
به کار بگیرنــد. در این مورد، ماهیگیران که اغلب از پایین ترین 
طبقات اجتماعی بودند به یکی از پیشروترین کاربران تلفن همراه 
در منطقه تبدیل شــدند. مطالعه‌ صنعــت ماهیگیری در کرالا 
درس مهمی برای سیاســت گذاران اقتصادی و توسعه‌ای دارد. 
فناوری اطلاعات، به‌ویژه در قالب های ســاده و قابل ‌دسترسی 
مانند تلفن همراه، می تواند کارایی بازارها را به طرز چشمگیری 
بهبود ببخشد، نوســانات قیمتی را کاهش دهد، اتلاف منابع را 
از میان ببرد و رفاه اجتماعــی را افزایش دهد، آن هم بدون نیاز 
به یارانه های ســنگین یا سرمایه گذاری‌های دولتی. کرالا نشان 
داد که دسترســی به اطلاعات همان قدر کــه در بازارهای مالی 
و صنعتی اهمیت دارد، در بازارهای محلی و ســنتی نیز حیاتی 
اســت. در نهایت، اطلاعات نه تنها سوخت اصلی بازارهاست 
بلکه به منزله‌ عدالــت در فرصت ها نیز عمــل می‌کند؛ زیرا با 
فراهم  کردن شــفافیت و دسترسی برابر به توزیع کارآمدتر منابع 
و ثــروت می‌انجامد. درســی که از این تجربه گرفته می شــود، 
روشــن اســت: در جهانی که ســرعت تصمیم گیری و جریان 
اطلاعات تعیین کننده موفقیت اقتصادی است، سرمایه گذاری 
در زیرســاخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات نه یک تجمل 

بلکه ضرورتی برای رشد پایدار و کاهش فقر است.

در ماه هــای اخیــر، بازارهــای جهانــی در گردابــی از 
تحولات غیرمنتظره گرفتار شــده‌اند. طلا، این پناهگاه سنتی 
سرمایه گذاران در کمتر از 6 ماه بیش از هزار دلار جهش کرده 

و به قله‌ای تاریخی رسیده است. 
در مقابــل، بازار رمزارزها، که زمانــی تب‌وتاب آینده مالی 
جهان بود بیــش از ۱۷ درصد از اوج خود ســقوط کرده و در 
آســتانه رکود قرار دارد. دارایی های پرریسک در سراشیبی‌اند 
اما طلا و اوراق قرضه بار دیگر به عنوان مأمن ســرمایه گذاران 
درخشــیده‌اند. این چرخش بزرگ در بازارها، ریشه در چهار 

نیــروی کلیدی دارد: دو نیروی آمریکایی، یک بحران چینی و 
بار سنگین بدهی در اقتصادهای پیشرفته.

در آمریکا، سیاست های دونالد ترامپ بار دیگر معادلات 
را به هم ریخته اســت. رویکــرد حمایت گرایانه و غیرقابل 
پیش بینــی او موجــی از بی‌اعتمادی بــه دارایی‌های دلاری 
ایجاد کرده است. زمانی اوراق خزانه آمریکا و دلار، لنگرگاه 
امن ســرمایه گذاران در توفان‌های اقتصــادی بودند اما حالا 
با فرســایش اعتماد به ثبات سیاسی واشنگتن، سرمایه ها به 
سمت طلا و دارایی‌های ملموس سرازیر شده‌اند. بدهی دولت 
آمریکا که از ۲۹ تریلیون دلار فراتر رفته، بازاری عظیم تر از کل 
ارزش طلای جهان را شکل داده است. هر تکانه در این بازار 
می تواند، امواجی جهانی به راه اندازد. از سوی دیگر، تعطیلی 
دولت آمریکا برای سومین بار در دوره ترامپ رخ داده و ممکن 

چرا سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات مهم است؟

جادوی اطلاعات

چرخش بزرگچرخش بزرگ
بازارها در آستانه چه تحولاتی قرار دارند؟

بــورس تهران دیروز نیز به رونــد صعودی خود ادامه 
داد و توانست قله روانی 3 میلیون واحدی را دوباره فتح 
کند. شــاخص کل بورس در معاملات روز یک شنبه ۲۷ 
مهر ۱۴۰۴ با رشد ۳۸ هزار و ۸۴۷ واحدی، معادل ۱.۲۷ 
درصد افزایش یافت و در ســطح ۳ میلیون و ۸۷ هزار و 
۸۲۴ واحدی متوقف شد. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۷ 
هــزار و ۲۷۲ واحدی ۰.۸۲ درصد افزایش یافت و به رقم 
۸۹۴ هزار و ۷۸۵ واحد رسید. در فرابورس نیز شاخص 

کل رشد ۰.۹۴ درصدی را تجربه کرد.
این رشد در شرایطی رقم خورد که نشانه های تازه‌ای 
از بهبود انتظارات و بازگشت نسبی اعتماد سرمایه گذاران 
حقیقی به بازار مشــاهده می شــود. پس از ماه ها نوسان 
فرسایشــی و رکود معاملاتــی به نظر می‌رســد، بورس 
بار دیگر در مســیر تعادلی قرار گرفته است. بسیاری از 
نمادهای بزرگ در پی افت های پیاپی تابستان در سطوح 
جذاب قیمتی قرار گرفتند و همزمان، ثبات نسبی در بازار 
ارز و آرامــش در متغیرهای کلان اقتصادی باعث شــد 

نقدینگی جدیدی وارد بازار شود.
بازار ســهام معاملات روز گذشته را با شروعی بسیار 
مثبت آغاز کرد. از دقایق ابتدایی، شاخص ها با رشد قابل 
توجهی همراه شدند و قدرت خریداران در بیشتر گروه ها 
مشهود بود. ارزش سفارش های خرید به طور محسوسی 
از فروش پیشــی گرفت به‌ویــژه در نمادهای کوچک و 
متوســط شاهد شــکل گیری صف های خرید بودیم. در 
همین ساعات اولیه، شــاخص کل حدود ۶ هزار واحد 

بالاتر از رقم پایانی رشد کرده بود.
با گذشــت حدود یک ســاعت از آغاز معاملات، فشار 
فروش در برخی نمادها افزایــش یافت. گرچه این عرضه ها 
گسترده و ســنگین نبودند اما توانستند، بخشی از رشد اولیه 
شاخص ها را تعدیل کنند. اصلاح قیمتی انجام شده محدود 
و کنترل  شــده بود و بازار در ادامه تا پایان ســاعت معاملات 
ثبات نسبی خود را حفظ کرد. این رفتار نشان می‌دهد که بازار 
در حال حاضر از پشتوانه تقاضا برخوردار است و اصلاح ها 
بیشــتر در قالب استراحت موقت در مســیر صعودی تعبیر 
می شوند. حجم معاملات ســهام، حق تقدم و صندوق های 
سهامی در پایان روز به ۳۸.۷ میلیارد سهم رسید و ارزش کل 
معاملات نیز رقم قابل توجــه ۱۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان 
را ثبت کــرد؛ عددی که از بالاترین ســطوح چند ماه اخیر 

محسوب می شود.
بر اســاس آمارها، ســرانه خرید و فروش حقیقی ها به 
ترتیــب ۸۷.۲ و ۸۹.۵ میلیون تومان بوده و نســبت قدرت 
خرید به فروش ۱.۰۳ ثبت شــده اســت. مهم تــر از همه، 
جریــان ورود پول حقیقی به بازار ادامــه دارد؛ دیروز حدود 
۲۸۶ میلیارد تومان پول جدید از سوی سرمایه گذاران حقیقی 
وارد بازار شد. این امر بیانگر افزایش تمایل معامله گران برای 
بهره گیری از فرصت های قیمتی در شرایط فعلی بازار است.

در مقابــل، جریان خــروج پــول از صندوق های درآمد 
ثابت همچنان ادامــه دارد و در معاملات دیــروز به ۱،۶۶۷ 
میلیارد تومان رسید. این تغییر جهت سرمایه نشان می‌دهد، 
بخشی از فعالان بازار در حال انتقال منابع خود از ابزارهای 
کم‌ریسک به سمت ســهام و صندوق های سهامی هستند؛ 
نشــانه‌ای مثبت از افزایش ریسک پذیری و بازگشت اعتماد 

به بازار سرمایه.
در پایان روز ۶۳ درصد از نمادهای بورســی در محدوده 
سبز تابلو قرار گرفتند و ۳۷ درصد در محدوده منفی معامله 
شــدند. تعداد نمادهای مثبــت ۵۰۶ و منفی ۳۰۳ نماد بود. 
همچنیــن ۱۵۹ نمــاد دارای صف خرید و ۷۹ نمــاد دارای 
صف فروش بودند. ارزش کل سفارش های خرید و فروش 
نیز بــه  ترتیب ۱،۴۴۲ و ۷۸۵ میلیارد تومان گزارش شــد که 

نشان‌دهنده برتری تقاضا در برابر عرضه است.
در بازار ارز، معاملات دیروز با نرخ ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان 
برای دلار آغاز شــد اما در ادامــه دلار دو کانال بالاتر رفت 
و وارد محدوده ۱۰۹ هزار تومان شــد. در بازار طلا و ســکه 
نیــز هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۱ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 
رسید و سکه امامی در کانال ۱۱۵ میلیون تومان معامله شد. 
با وجود رشــد محدود در بازارهای موازی، بورس توانست 
عملکردی مستقل و مثبت از خود نشان دهد؛ موضوعی که 
می تواند بیانگر چرخش نسبی انتظارات از بازارهای غیرمولد 

به سمت سرمایه گذاری مولد در سهام باشد.

بورس در مسیر صعود
نقدینگی تازه به بازار سهام وارد شده است؟

نسرین خدادای
گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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طرح مدرســه تراز در ســال دوم اجرای خود است. این 
طرح مانند طرح تعالی مدیریت مدرســه، طرح برنامه ویژه 
مدرسه )بوم( و طرح های مرتبط با بهداشت و تربیت بدنی و 
... معمولًاً بدون مشارکت واقعی معلمان، مدیران مدارس و 
کارشناسان آموزشی طراحی می شوند و در اجرا با مقاومت و 
بی‌انگیزگی آنها همراهند. به جای تمرکز بر یادگیری عمیق و 
مهارت محور دانش آموزان، این طرح ها تبدیل به ابزاری برای 
ارائه گزارش های اداری شده‌اند. موفقیت طرح ها نه با بهبود 
کیفیت آموزش بلکه با تعداد مدارس تحت پوشش و پر کردن 
فرم ها سنجیده می شــود. معلمان مجبورند ساعت ها وقت 
صرف تهیه مســتندات، پر کردن فرم ها و شرکت در جلسات 
توجیهی کننــد، در حالی که این زمــان باید صرف تدریس 
و بهبود روش های آموزشی شــود. ایران در مدارس خود با 
چالش های اساســی مانند کمبود معلمان باانگیزه، فضای 
آموزشی نامناسب و محتوای آموزشی قدیمی روبه‌رو هستند 
اما طرح هایی مثل مدرســه تراز به جای حل این مشکلات 
صرفاًً دســتورالعمل های جدیدی را اضافــه می کنند. یک 
طرح واحد برای مــدارس برخوردار تهران و مدارس محروم 
سیستان و بلوچســتان نمی تواند یکسان اجرا شود. طی این 
سال های آزمون و خطا قرار است، معیار اصلی قضاوت در 
مورد مدرســه تراز ارزیابی نتایج آن است نه فرآیندهای آن. 
طرح ها بــدون پژوهش کافی و آزمایش هــای پایلوت اجرا 
می شــوند. بودجه ناکافی باعث می شــود حتی اگر طرحی 
خوب طراحی شده باشــد، در عمل به دلیل نبود امکانات، 
عدم آموزش نیروها و نظارت ناکافی شکســت بخورد. در 
سیســتم آموزش و پرورش ایران، ارائه گزارش های فریبنده 
مهم تر از نتایج واقعی است. مدیران مدارس برای نشان دادن 
عملکرد مثبت، آمارها را دستکاری می کنند. نظارت واقعی 
وجود ندارد و بازرسان اغلب به جای بررسی عمیق به مدارک 
کاغذی بسنده می کنند. طرح مدرسه تراز از سال گذشته در 
حال اجراســت و البته برای شکست  خوردن شاخص های 
لازم را دارد. توســعه آن سریع و بدون توجه به زیرساخت ها 
گاهی دادن به عوامل مدارس اســت.  کادر مدرسه، پس  و آ
از ســال ها تجربه طرح های بی ثمر و ناکارآمد به این طرح ها 
به دید یک وظیفه اداری اضافی نگاه می کنند نه یک فرصت 
برای بهبود آموزش و تربیت. تا زمانی که آموزش و پرورش 
ایران به جای حل مشــکلات ریشه‌ای به طرح های نمایشی 
و فاقد پشــتوانه علمی ادامه دهد، شاهد تکرار چرخه باطل 
طرح های بی ثمــر خواهیم بود. در این میــان، دانش آموزان 

هستند که قربانی اصلی این سیستم ناکارآمد می شوند.

طرح های بی اثر
وقتی آموزش قربانی فرم ها و آمار می شود

یادداشت

در ســال های اخیر در ایران قتل زنان و خشونت خانگی به عنوان 
بخشــی از یک بحران عمیق اجتماعی بر ســر زبان ها افتاده است. 
دولت حســن روحانی در پاســخ به این بحران، لایحــه‌اى با عنوان 
»تأمین امنیت زنان در برابر خشونت« تدوین کرد که هدف آن کاهش 
خشــونت و حمایت همه جانبه از زنان بود. با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم و تشــکیل مجلس دوازدهم این لایحه با نام جدیدی‌ چون 
»حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده« به مجلس ارســال و در 
فرآیند بررسی مجلس دچار تغییرات مهمی شد. اکنون این تغییرات، 
نقدهای گسترده‌ای را برانگیخته و باعث شده که دولت چهاردهم این 

لایحه را پس بگیرد. 

واکنش علی نیکزاد: »تغییری در لایحه ایجاد نشده است«
علی نیکزاد، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای 
تأکید کرد که مجلس هیچ گونه تغییر ماهوی در لایحه‌ دولت اعمال نکرده 
اســت. او گفت زمانی که کلیات یک لایحه در مجلس تصویب می شود، 
نمایندگان جزئیات را در راســتای همان کلیات بررســی و نهایی می کنند 
و »تغییری در لایحه ایجاد نشــده اســت«. نیکزاد توضیح داد که دولت 
می تواند قبــل از تصویب کلیات، لایحه‌ خود را پــس بگیرد- همان طور 
که لایحه‌ ســاماندهی فضای مجازی پس گرفته شد- اما بعد از تصویب 
کلیات، نمایندگان موظفند، جزئیــات را در چارچوب آن تصویب کنند. 
این اظهارات در حالی مطرح شــد که منتقدان معتقدند، مجلس با حذف 
بخش‌های اساسی و تغییر نام لایحه، اهداف اصلی آن را تغییر داده است.

تغییر ساختاری و خروج لایحه از هدف اولیه
زهرا بهروزآذر، معاون ســابق امور زنان و خانواده از منتقدان پررنگ 
عملکرد مجلس بود. او اعلام کرد که لایحه پیشــنهادی دولت توســط 
مجلس دچار تغییرات ســاختاری و ماهوی شــده و به همین دلیل دولت 
تصمیم گرفت، نسخه‌ اولیه که در دولت دوازدهم تدوین شده بود را مطالبه 
کند. به گفته‌ وی، کمیســیون اجتماعی مجلــس، نام لایحه را از »حفظ 
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشــونت« به »حفظ کرامت و حمایت 
از زنان و خانواده« تغییر داد و حذف واژه‌ »خشــونت« نشان‌دهنده‌ تغییر 
جهت‌گیری و محتوای آن اســت. او ادامه داد که این تغییرات فقط لفظی 
نبوده بلکه مواد حمایتی فراوانی حذف و موارد جدیدی اضافه شده است؛ 
به همین دلیل دولت نســخه‌ اصلاح  شــده‌ مجلس را فاقــد هویت اولیه 

دانســت و آن را پس گرفت. بهروزآذر تأکید کــرد که هدف لایحه‌ اولیه، 
پیشــگیری از خشونت و حمایت از آســیب‌دیدگان بود اما لایحه‌ جدید، 

کارکرد اصلی خود را از دست داده است.

پیشینه و فرآیند طولانی یک لایحه
لایحه حمایت از زنان بیش از 14 سال بین دولت ها و مجلس ها 
دســت به دست شده است. ابتدا در دولت احمدی نژاد مطرح شد و 
پس از سال ها توقف، دولت حســن روحانی آن را به شکل »تأمین 
امنیت زنان در برابر خشونت« دوباره احیا کرد. با تغییر دولت، لایحه 
نام تازه‌ای گرفت و نهایتاًً در بهار ۱۴۰۳ به مجلس ارائه شــد. پس از 
تصویب کلیات در مجلس، کمیسیون اجتماعی بسیاری از بندهای 
مربوط به تعریف خشــونت، حمایــت از قربانیــان و جرم‌انگاری 
رفتارهای خشــن را حــذف کرد و دامنه‌ جــرم را محدود به »جرح 
شدید« نمود. دولت چهاردهم معتقد بود که حذف واژه‌ »خشونت« 
از عنوان و کاهش ضمانت های قانونی عملًاً لایحه را بی‌اثر می کند؛ 
همین موضوع منجر به درخواســت رســیدگی به نسخه‌ اولیه شد. 
منتقدان می گویند که برخی از پذیرش واقعیت خشــونت ساختاری 
علیه زنان هراس دارد بنابراین حتی در ســطح واژگان به‌دنبال تغییر 
است. شــراره عبدالحسین‌زاده، پژوهشگر حوزه زنان در انتقادی از 
منظر فمینیستی می گوید، این تغییرات نشــان‌دهنده‌ ترس ساختار 
قدرت از پذیرش خشــونت علیه زنان است. او باور دارد که حذف 
واژه‌ »خشــونت« و اســتفاده از کلماتی چون »کرامت« نوعی فرار 
از مســئولیت است و لایحه به‌ جای تشخیص زن به عنوان شهروند 
مستقل، او را همچنان در نسبت با خانواده تعریف می‌کند. به اعتقاد 
وی، تصویب لایحه به شــکل فعلی نه تنها نابرابری را رفع نمی کند 

بلکه بازتولید آن است.

آمار و وضعیت زن کشی در ایران
بحران خشــونت علیه زنــان در ایران تنها در ســطح حقوقی مطرح 
نیست؛ آمار نگران کننده‌ زن کشی حاکی از روند رو به رشد خشونت است. 
طبق داده های 3 سال اخیر، حداقل ۸۵ زن و دختر توسط همسر، پدر یا 
بســتگان نزدیک خود کشته شده‌اند و سهم شوهران در این قتل ها حدود 
۸۵ درصد گزارش شــده است. همچنین گفته می شــود در سال گذشته 
نزدیک به 16 هزار زن برای ثبت شکایت‌های مربوط به خشونت خانگی به 
پزشکی قانونی مراجعه کردند. خبرگزاری های دیگر گزارش دادند که فقط 
بین آغاز تیر تا ۲۰ شــهریور حداقل ۳۰ زن و دختر توسط مردان خانواده یا 
خواستگاران به قتل رسیده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که خشونت و قتل 
زنان در ایران، روندی صعودی دارد و عمده‌ آن به‌ دست مردان خانواده رخ 

می‌دهد. نبود قانونی جامع و بازدارنده در مقابله با خشونت خانگی، پایین 
بودن هزینه‌ جنایت علیه زنان و نابرابری حقوقی از عوامل اصلی این پدیده 
است. ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می کند که اگر زن مسلمان 
به‌دست مرد مسلمان عمداًً کشته شــود، قبل از قصاص، خانواده‌ مقتول 
باید نصف دیه‌ کامل را به قاتل بپردازند. این تبعیض نه تنها خانواده‌ قربانی 
را تحت فشار مالی قرار می‌دهد بلکه بازدارندگی قتل زنان را کاهش داده و 
پیام غیررسمی می‌دهد که جان زن، نصف جان مرد ارزش دارد. ماده‌ ۶۳۰ 
همین قانون نیز به مرد اجازه می‌دهد در صورت مشــاهده‌ رابطه‌ جنســی 
همســرش با مردی دیگر- و با فرض رضایــت زن- او را بدون مجازات 
بکشد. وجود چنین موادی در قانون در کنار ضعف اجرای قوانین موجود، 

زمینه‌ تداوم خشونت را فراهم می کند.

پرونده های تکان‌دهنده: از زهرا قائمی تا هانیه بهبودی
بــرای فهم بهتر وضعیت خشــونت، نگاهی به چند قتــل اخیر زنان 
از ســوی همسران یا نزدیکان شان باید داشــته باشیم. زهرا قائمی، عضو 
گروه مطالعات زنان و خانواده دانشــگاه تهران روز ۱۹ مهر ۱۴۰۴ توسط 
همســرش به قتل رسید. گفته می شــود، او در خانه‌اش توسط همسرش 
خفه شد. این قتل در آستانه‌ سال تحصیلی و در فضای علمی کشور نشان 
داد که حتی افراد تحصیل کرده نیز از خشونت خانگی در امان نیستند. ثریا 
علی محمدی، زن ۳۵ ساله اهل مریوان، پس از تحمل خشونت های مکرر 
از سوی همسرش به خانه‌ پدری بازگشت اما تحت فشار خانواده مجبور 
به بازگشت شد. همســرش که معتاد به مواد مخدر بود، ابتدا با چاقو به 
گردن و بدنش ضربه زد، دست و پای او را بست  سپس جسد نیمه جانش 
را در پارکینگ با بنزین آتش زد. هانیه بهبودی، دانشجوی تربیت بدنی و 
قهرمان مچ‌اندازی خراســان رضوی در خرداد ۱۴۰۴ به دست شوهر ۳۳ 
ساله‌اش کشــته شد. او پس از مشــاجره لفظی به‌دلیل دریافت پیامکی 
ناشناس، همسرش را خفه کرد و برای صحنه سازی مچ دستانش را برید تا 
قتل را خودکشی جلوه دهد. منصوره قدیری جاوید، خبرنگار و پژوهشگر 
خبرگزاری ایرنا در آبان ۱۴۰۳ به دست همسرش با ضربات چاقو و دمبل 
کشته شــد. با وجود صدور حکم قصاص، اجرای آن به پرداخت نصف 
دیه‌ یک مرد از ســوی خانواده‌ مقتول منوط شــد؛ وضعیتی که نشان داد، 
عدالت کیفری برای زنان همچنان نابرابر اســت. شراره عبدالحسین‌زاده، 
پژوهشگر حوزه زنان، معتقد است شدت قتل زنان نتیجه‌ مستقیم فقدان 
سیاســت گذاری مؤثر، ضعف قانون و نگاه تبعیض آمیز حاکمیت است. 
او می‌گوید، لایحه حمایت از زنان پس از ۱۴ سال رفت‌و برگشت به متنی 
تبدیل شده که حتی واژه‌ »خشونت« را حذف کرده و از »کرامت« سخن 
می گوید. این تغییرات تصادفی نیست و نشان می‌دهد، ساختار قدرت از 

پذیرش خشونت ساختاری علیه زنان می ترسد.

شهر

اختلاف نظر دولت با مجلس بر سر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت

لایحه کاهش خشونت یا تشویق به آن؟لایحه کاهش خشونت یا تشویق به آن؟

گروه اجتماعی: نشســت دیروز شورای شهر تهران در حالی برگزار شد 
که فضای صحن شورا از همان آغاز تحت تأثیر هشدارها و انتقادات تند 
اعضا نسبت به نابسامانی مدیریت شهری قرار گرفت؛ از بحران آلودگی 
و ترافیک گرفته تا قطع بی‌رویــه درختان و هزینه کردهای غیرضروری 
شهرداری. در کنار این مباحث، تنش لفظی میان برخی اعضا نیز رنگ 
و بوی سیاســی به جلسه داد و نشان داد، شکاف میان مدیریت شهری 
و بدنه شورا همچنان پابرجاست. نخستین موج انتقادات از سوی ناصر 
امانی، عضو شورای شهر تهران، مطرح شد. او در تذکری پیش از دستور 
با صراحت از »نابودی فضای سبز« و »جابه جایی بی‌رویه درختان« در 
طرح های عمرانی شــهرداری سخن گفت و تأکید کرد که این اقدامات 
بدون رعایت اصول فنی و علمی، تهدیدی جدی برای محیط‌زیســت 
پایتخت است. امانی با اســتناد به قوانین بالادستی از جمله بند ۲ ماده 
۵۵ قانون شــهرداری و ماده ۴ آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای 
ســبز یادآور شــد که نگهداری، حفاظت و آبیــاری درختان از وظایف 
قطعی شــهرداری است. او با انتقاد از عملکرد فعلی سازمان بوستان ها 
و پیمانکاران شــهری افزود:»روش فعلی نظافت و جابه جایی درختان 
نه تنها ناکارآمد اســت بلکه موجب نابودی سرمایه سبز شهر می شود. 
درختان کاج، ســوزنی برگ و بیمار پس از جابه جایی خشک می شوند 
و در عمل از بین می‌روند«. این عضو شــورا از »واگذاری گسترده چند 
منطقــه به یک پیمانکار واحد« نیز انتقاد کــرد و گفت، تمرکزگرایی در 
خدمات شهری باعث افت کیفیت و نبود نظارت مؤثر شده است. او در 
بخشی از سخنان خود با لحنی هشدارآمیز گفت: »اگر تخلفات در زمینه 

جابه جایی درختان بدون رعایت اصول فنی تکرار شود، من بی پروا آنها 
را افشــا خواهم کرد«. امانی 6 مطالبه اصلی را نیز مطرح کرد؛ از جمله 
تعیین ضرورت طرح های عمرانی پیش از قطع درختان، مشخص کردن 
تعداد دقیق درختان قابل جابه جایی، انتخاب فصل مناسب برای انتقال، 
تعیین محل غرس مجدد، مسئولیت کامل سازمان بوستان ها و نظارت 
مستمر معاونت خدمات شهری تا پایان پروژه ها. او همچنین نسبت به 
حصارکشی های مکرر بوستان ها بدون توضیح شهرداری اعتراض کرد 
و خواستار حضور فوری مدیرعامل جدید سازمان بوستان ها در صحن 

شورا شد تا برنامه های خود را ارائه کند.

تشکری هاشمی؛ شهرداری در مسیر نادرست هزینه کرد
پس از او، ســیدجعفر تشکری هاشــمی، رئیس کمیسیون عمران و 
حمل‌ونقل شورا در تذکری تند نسبت به سیاست های اخیر شهرداری در 
حوزه حمل‌ونقل و هزینه های شهری موضع گرفت. او با اشاره به آلودگی 
روزافزون هوا گفت: »تهران هر مهرماه گرفتار ترافیک و آلودگی می شود. 
هر سال در پاییز ناچار می شویم، مدارس و ادارات را تعطیل کنیم اما هیچ 
اقدام پیش‌دستانه‌ای انجام نمی‌دهیم«. تشکری هاشمی از اطلاعیه اخیر 
ســازمان ترافیک مبنی بر ورود ارزان تر به محدوده طرح ترافیک به عنوان 
نشانه‌ای از »نگاه درآمدزایی شهرداری به جای نگاه زیست محیطی« یاد 
کرد و افزود: »هدف از طرح ترافیــک، کاهش ورود خودرو به محدوده 
مرکزی بــود، نه درآمدزایی برای شــهرداری«. او همچنیــن از کندن و 
رنگ آمیزی جــداول خیابان هــا در حالی که بودجه متــرو و پروژه های 

حیاتی پرداخت نشده، انتقاد کرد و گفت تنها ۱۱ درصد از بودجه مصوب 
بهره برداری مترو در 8 ماه نخســت ســال پرداخت شــده است«. وقتی 
پروژه هــای غیرضروری اجرا می شــود اما مترو در بحران مالی اســت، 
این یعنی منابع مردم به هدر می‌رود«. تشکری هاشــمی خواســتار توقف 

پروژه های کم‌اهمیت و تمرکز منابع بر طرح های اصلی شد.

چمران: هم‌اندیشی بدون حضور اعضا معنا ندارد
در بخش دیگری از جلســه، مهدی چمران، رئیس شــورای شهر 
تهــران از غیبت برخی اعضا در نشســت هم‌اندیشــی مربوط به طرح 
مسکن کارکنان شهرداری گلایه کرد و گفت: »هم‌اندیشی یعنی همه با 
هــم فکر کنیم. وقتی نیمی از اعضا حضور پیدا نمی‌کنند، دیگر معنایی 
نــدارد«. اما ایــن اظهارنظر با واکنش مهدی اقراریان همراه شــد که 
اعلام کرد در جلســه قبلی، شهردار تهران به او توهین کرده است. این 
اظهارات لحظاتی تنش آلود را در صحن شــورا رقم زد. در ادامه جعفر 
بندی شــربیانی نیز گفت: »اگر آقای زاکانی در جلسه حضور داشت، 
ما هم شــرکت می کردیم. شهرداری حق ندارد از جیب کارمندان برای 
خود محبوبیت بخرد«. وی از شهردار خواست برای 6 ماه آینده برنامه 

مشخصی ارائه دهد و نســبت به عملکرد قرارگاه مسکن شفاف سازی 
کند. باقری، معاون شــهردار، در واکنش اعلام کرد کــه دبیر قرارگاه 

مسکن در جلسه حاضر بوده اما اعضای شورا غیبت کرده‌اند.

اقراریان: تهران را با کمپین های تبلیغاتی نمی توان نجات 
داد

در بخــش دیگری از جلســه، مهدی اقراریان در تذکری نســبت به 
وضعیت انرژی، آلودگی و کمبود فضاهای تفریحی در تهران هشدار داد. 
او گفت: »کارشناسان سال ها هشــدار داده‌اند که زیرساخت شبکه برق 
فرســوده است اما توجهی نشده. امروز ناترازی انرژی، ترافیک و آلودگی 
واقعیت های تلخ تهران هستند«. اقراریان با لحنی صریح افزود: »تهران 
را با بازی های رسانه‌ای نمی توان نجات داد. کمپین های تبلیغاتی، واقعیت 
آلودگــی و ترافیک را پنهان نمی کنند«. او همچنین خواســتار ســاخت 
شــهربازی های جدید در پایتخت شد و کمبود امکانات تفریحی را یکی 
از عوامل کاهش نشاط اجتماعی دانست. مهدی اقراریان در واکنش به 
ســخنان چمران گفت که در هم‌اندیشی قبلی با حضور زاکانی در سراسر 

جلسه، شهردار به من توهین کرد.

اقراریان؛  زاکانی در جلسه شورا به من توهین کرد

تنش در شورا

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

مریم اسماعیلی پور
کارشناس آموزشی
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

71 ســال از تیرباران مرتضی کیوان می گذرد؛ شاعری که در 
تقاطع شــعر، رفاقت و ایدئولوژی ایستاد و هر سه را در یک روز 
از دست داد. در تاریخ معاصر ایران، نام مرتضی کیوان در حاشیه‌ 
خون و شعر نوشته  شده است؛ در همان‌ جایی که اخلاق فردی با 
ایدئولوژی سیاسی تصادم می کند. 71 سال پس از اعدام او که در 
سحرگاه ۲۷ مهر ۱۳۳۳ انجام شد، هنوز تصویرش برای نسل های 
بعدی مبهم مانده است. شــاعری مهربان و وفادار یا عضوی از 
تشکیلاتی که خود را وارث حقیقت می‌دانست و در عمل چیزی 

جز وابستگی به مسکو نبود؟
کیوان از دل نســلی برخاســت کــه در دهه‌ 20 با فروپاشــی 
رضاشاهی و ظهور مطبوعات آزاد برای نخستین بار طعم سیاست 
ممکن را چشید. روشــنفکران ایرانی آن زمان در رؤیای ساختن 
جامعه‌ای عادلانه، چشم به سوسیالیسم دوخته بودند. برای آنان، 
حزب توده نه یک حزب سیاســی بلکه نســخه‌ای بومی از آرمان 
عدالت و برابری بود! حزب توده تصویری که از خود ارائه می کرد، 
عاری از آن چیزی بود که شــعارش را می‌داد. در همین بســتر، 

مرتضی کیوان به حزب پیوســت اما نه به عنوان یک کادر سیاسی 
بلکه بیشــتر به عنوان چهره‌ای فرهنگی که می خواســت، آرمان 

عدالت را از مسیر ادب و هنر زنده نگه دارد.
در کنار احمد شاملو، نادر نادرپور، هوشنگ ابتهاج )سایه( و 
مهدی اخوان ثالث، حلقه‌ای از شاعران و منتقدان شکل گرفت که 
در شعر، سیاســت و اخلاق اجتماعی به دنبال نجات بودند. اما 
تفاوت کیوان با بســیاری از آنها در این بود که او به حزب وفادار 
ماند و کم‌وبیش با شاخه نظامی توده، ارتباط داشت و حتی وقتی 

حزب از واقعیت جامعه جدا شد، کیوان حزب را رها نکرد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد 32 شــبکه‌ نظامی حزب توده لو 
رفت. صدها نفر از افسران و فعالان حزب بازداشت یا متواری 
شــدند. کیوان در آن دوران، به‌رغم هشدار دوستانش، چند 
تن از افســران فراری را در خانه‌اش پناه داد. ظاهراًً تصمیمی 
اخلاقی بود اما او مرتکب سیاسی ترین خطای عمرش شد. 
می خواست وفاداری انســانی را بر ترس و مصلحت ترجیح 
دهد، بی آنکه بداند آیا حزب تــوده به ایران وفادار خواهد بود 
یا حزبی اســت که باید منویات و برنامه‌های مسکو را پیش 
ببرد. در نظامی استبدادی، کنش او نه فقط بی ثمر بلکه ابزار 
نابودی خود و دیگران شــد. رژیم پهلوی، پس از شناســایی 
مخفیگاه ها، او را بازداشــت و به اتهام »پناه دادن به افسران 

خائن« اعدام کرد. اما مســاله فقط مرگ یک انســان نبود؛ 
مساله، مرگ باور رمانتیک به عدالت بود.

اشتباه مرتضی کیوان و نسل او این بود که سیاست را همچون 
شعر می‌دیدند؛ عرصه‌ای برای آرمان، نه برای قدرت. آنان تصور 
می کردند، عدالت با نیت خوب آغاز می شــود نه با ساختار و این 
همان خطای کلاسیک روشــنفکران ایدئولوژیک است. نادیده 
گرفتن سازوکار قدرت به نام انســانیت. کیوان به جای بازخوانی 
انتقادی از عملکرد حزب توده که در عمل به شــاخه‌ای وابســته 

درباره مرتضی کیوان در سالمرگ او

به شــوروی بدل شده بود، وفاداری شــخصی‌اش را به وفاداری قربانی حزب کور
سیاسی ارتقا داد. او ایمان آورد اما تحلیل نکرد که حزب توده چه 
برنامه هایی دارد. درســت در این ایمان کور، تراژدی او به وجود 
آمد. در فرهنگ سیاســی آن دوران، حزب بوده برای بســیاری 
از روشــنفکران جای ایمان به شــریعت را گرفته بود. حزب توده 
برایشان  مرجع اخلاق، حقیقت و معنا بود. کیوان و هم نسلانش 
گمان می کردند با پیروی از حزب در مســیر تاریخ ایستاده‌اند. اما 
همان تاریخ، آنان را بلعید. وقتی افســران حــزب در دادگاه های 
نظامی محاکمه می شدند، هیچ یک از رهبران اصلی توده در ایران 
باقی نمانده بودند. آنانی که باید پاسخ گو می بودند، در شوروی یا 
اروپای شرقی پناه گرفته و آنانی که شــریف تر و بی‌پناه تر بودند، 
در میدان تیر ایستادند. با این  حال اعدام کیوان، تأثیری عمیق بر 
حلقه‌ شــاعران هم نسلش گذاشت. شاملو بعدها در شعر »مرثیه‌ 
مرتضی کیوان« نوشت: تو آن بلندِِ بلندِِ مهربان بودی که رفتی/ و 

من در کوتاهی این قفس ماندم ...
اما حتی در این ســوگ، نوعی بیداری هم نهفته بود. مرگ 
کیوان به روشنفکران ایرانی آموخت که آرمان بدون نقد به مرگ 

می‌انجامد. 
مرتضی کیوان در تاریخ معاصر ایران، هم قهرمان اســت و هم 
هشــدار. قهرمان شرافت و هشــدار باور بدون  نقد. او نشان داد 
که نجابت فردی، اگر به تحلیل عقلانی و درک پیچیدگی قدرت 
پیوند نخورد به فاجعه می‌انجامد. تاریخ روشنفکری ایران پر است 
از چهره هایی چون او و افرادی شــریف، پاک و مؤمن به عدالت 
اما گول خورده بیگانه که ناتوان از فهم سازوکار واقعیت هستند. 
درنهایت شــاید تراژدی کیــوان نه در مرگش بلکــه در وفاداری 

بی چون‌وچرا به آرمانی بود که به  جای رهایی، بند تازه‌ای آفرید.

علیرضا گوهری

روزنامه‌نگار


